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چکیده
یکی از محورهای اساسی تلاش دانشمندان شیعه در حوزهٔ حدیث، شرح و حاشیه نگاری بر کتاب  
شریف کافی است. این حرکت، به طور عمده از اوایل قرن یازدهم هجری با هدف تبیین مراد جدّی 
و مفاد استعمالی احادیث، پا به مجموعهٔ دانش های حدیثی نهاد. در این میان، »شرح اصول کافی«، 
ژرف ترین و عمیق ترین شرحی است که به قلم حکیم متألهّ و فیلسوف ربّانی، صدرالدین محمد بن 
ابراهیم شیرازی، تدوین یافته است. اهتمام شارح به جایگاه متن در شرح روایات، به بلندای افق 
اندیشهٔ وی در زمینۀ دانش حدیث اشاره دارد. ملاصدرا آنچه از مایه ها و ابزار علم در اختیار داشته 
است برای نقد درونی و بیرونی احادیث به کار می بندد. او با گردآوری قواعد مرتبط با مباحث ادبی 
اعم از لغت، اشتقاق، صرف، نحو و علوم بلاغی در فهم ظاهر احادیث کوشیده و با دقت و درایتی 
مثال زدنی در نقد احادیث و شرح و تفسیر آن ها به ویژه احادیث غریب و مشکل، سعی وافری مبذول 
داشته است. به گونه ای که تحقیقات وی پیرامون مباحث ادبی، به اثر ماندگار او جایگاهی والا 

بخشیده است و تسلط وی را در تبیین نکته های ادبی و جستارهای بلاغی نمایان می کند.
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مقدّمه
با  بیان و تفهیم معانی آن متناسب  به زبان قوم عرب صادر شده است و شیوۀ  ائمه:،  روایات نورانی 
شیوه ای است که عرب آن روز در تفهیم مقاصد خود به کار می بسته است. فصاحت گفتار اهل بیت: و 
سرآمد بودن آنان از نظر ادبی، سبب شده است که در سخنان آن بزرگواران افزون بر حفظ شاخصه ها و 
برتری های زبان عربی، عالی ترین نکته های بلاغت و محاسن کلام، از جمله زیبایی هایی مانند استعاره و 
کنایه ملاحظه شود که این امر زمینه های خضوع و عجز آگاهان به علوم ادبی را در مقابل سخنان ائمه: 
فراهم آورده است. از این رو، درک اسلوب کلام ایشان و نکات نهفته در آن، نیازمند فراگیری علوم ادبی 

است. 
مقصود از علوم ادبی مورد نیاز در فهم حدیث، مجموع علوم شناخته شدۀ حوزهٔ ادبیات عرب نیست، 
بلکه آن دسته از علومی است که در ارتباط با فهم و شناخت حدیث کارایی دارد و از پیش زمینه های فهم 

حدیث به شمار می رود. مانند صرف، نحو، فقه اللغة، معانی، بیان و بدیع. 
به داوری گرفته شود،  و بلاغت  ترازوی ادب  بر اصول کافی، در  هنگامی که شرح صدرالمتألهین 
با وجود شاخص بودن جنبۀ فلسفی، عرفانی و مبادی حِکمی در آن نسبت به دیگر  آشکار می شود که 
جنبه ها، هرگز از توجه و اهتمام به مباحث ادبی غافل نبوده، بلکه طرح نکته ها و لطایف ادبی در این شرح 
بسیار جدی است. همچنین تا زمانی که محقق از نگاه ادبی به مطالعهٔ این شرح نپرداخته و گسترهٔ مسائل 
لغوی، صرفی، نحوی و بلاغی در آن را مدنظر قرار نداده، چه بسا از اهمیت و گستردگی نظرگاه های 
صدرا، در این زمینه تصویر کاملی نداشته باشد. اما پس از جست و جو و تحقیق، دیدگاه جدیدی برای 
این زمینه  را در  او  توانمندی  و  یافته  آگاهی  ادبیات عرب  بر  بر تسلط ملاصدرا  و  محقق شکل می گیرد 
می ستاید. بدین ترتیب، شاید علت اصلی مشهور نبودن شرح اصول کافی به شرحی ادبی، قوی تر بودن 

جنبه های دیگر این شرح، همچون رویکرد متألّهانهٔ آن باشد.
ملاصدرا در شرح اصول کافی، توانمندی ادبی خویش را در فهم حدیث به خوبی به نمایش گذاشته 
و آن را به عنوان رکن مهمی در شرح حدیث به خدمت گرفته است. وی لطایف ادبی به کار رفته در کلام 

ائمه: را نمایانده است که نمونه هایی از این توانمندی در این تحقیق ذکر می شود. 

1ـ شرح واژگان
علم لغت، نخستین علم از علوم ادبی که برای تحقیق در الفاظ احادیث و فهم آن ها ضروری است. در 
تعریف این علم گفته اند که عبارت است از »شناخت ساخت مفردات و یا علمی که از مفاد جوهر )ماده( 
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مفردات و شکل های خاص آن که برای معانی وضع شده اند، بحث می کند«.1
فیروزآبادی هم در بارۀ اهمیت این علم می گوید: »بر هر طالب علمی، واجب است که از علوم ادبی، 
آگاهی داشته باشد، از جمله: نحو، صرف، شعر، اخبار و انساب عرب، مخصوصاً به دانستن علم لغت، 
عنایت ویژه داشته باشد؛ زیرا مفاد علوم ادبی، غالباً با چینش الفاظ بدیع، ملیح و غامض، تحقق می یابند و 

این علوم، بدون شناخت علم لغت، غیر قابل دست یابی اند«.2
نکتهٔ قابل توجه این است که کاربرد علم لغت در فهم روایات برای دست یابی به معنای دقیق واژگان 
به معنای کلمه در زمان  با یکدیگر، توجه  ارتباط اشتقاق های کلمات  لغات، دقت در  در سایۀ ریشه یابی 

صدور و تمایز میان واژه هایی است که از نظر ریشه یا معنا به هم شبیه هستند.
کرده  استفاده  احادیث  واژگان  در شناخت  واژه شناسی  روش های  بیشتر  از  خود،  در شرح  ملاصدرا 
برده است.  بهره  به صورت هم زمان  از چندین روش  گاهی  و  از یک روش  تنها  گاهی  البته وی  است. 

مهم ترین روش های واژه شناسی ایشان به شرح زیر است: 

استناد به دیدگاه های لغوی
ملاصدرا در استناد به دیدگاه های لغوی از شیوه های گوناگونی بهره برده است. بررسی کتاب او نشان 
می دهد که گاه دیدگاه های لغت شناسان را با استناد به اشخاص و گاه با استناد به کتب آورده است. این 
استنادها گاه به صورت مستقیم و گاه به واسطهٔ منابع دیگر است. ملاصدرا به نقل عین الفاظ و عبارات 
همواره پای بند نبوده است، به گونه ای که با مراجعه به اصل منابع لغوی تفاوت نقل ها را می توان به وضوح 

مشاهده کرد. نمونه هایی از استنادهای صدر المتألهین به دیدگاه های لغوی به شرح زیر است:

استناد با اشخاص
ملاصدرا گاهی با مراجعه به اصل منابع، با ذکر نام لغت شناسان دیدگاه آنان را بیان می کند. شاخص ترین 
شخصیتی که ملاصدرا فراوان از دیدگاه های لغوی او استفاده کرده است، اسماعیل بن حماد جوهری 
)م 393 ه( صاحب الصحاح فی اللغة است. چنان که در معنای واژهٔ »هندسه« چنین می آورد: »جوهری 

1 . بابایی، علی اکبر، عزیزی کیا، غلامعلی و روحانی راد، مجتبی؛ روش شناسی تفسیر قرآن، زیر نظر محمود رجبی؛ تهران: 
سمت؛ 1379 ش، ص 337.

2 . فیروزآبادی، مجد الدین محمد بن یعقوب؛ القاموس المحیط؛ بیروت: دارالفکر، بی تا؛ ج 1، ص 12.
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می گوید: مهندس کسی است که مجاری قنات ها را برای حفر کردن مشخص می کند«.1
در معنای »بلاء« نیز چنین آورده است: »جوهری می گوید: کلمهٔ بلاء از بلاه و ابتلاه و أبلاه و تبالاه، 
به معنای او را آزمود و امتحان کرد، آمده و از همین ریشه است: "أبلی فی الحرب" یعنی در جنگ شجاعت 
الفاظ  در  تفاوت  الصحاح فی  اللغة  به اصل  مراجعه  با  البته  آزمودند«.2  را  او  تا مردم  آشکار کرد  را  خود 

مشهود است و نشان دهندهٔ اختصار از سوی ملاصدرا است.
در مواردی نیز ملاصدرا از منابع واسطه ای استفاده کرده است و به اصل منبع اشاره نمی کند. چنان که 
در معنای »حواریّون« می نویسد: »]محمد بن احمد[ ازهری ])282-370 ه( صاحب کتاب تهذیب اللغة[ 
می گوید: حواریّون خالصان پیغمبران: هستند، و تأویل آن به معنای کسانی است که خالص و از هر 
و عین  است  متفاوت  نقل ملاصدرا  با  اللغة  تهذیب  در  ازهری  در حالی که عبارت  پاک شدند.«3  عیبی 
عبارت ملاصدرا در کتاب النهایة ابن اثیر به نقل از ازهری آمده است که بیانگر استفادهٔ ملاصدرا از کتاب 

النهایة است نه کتاب تهذیب اللغة.
استفادهٔ موردی و اندک از دیدگاه برخی لغویان مشهور مانند ابو عبید4، ابن درید )صاحب جمهرة اللغة(5، 
قتیبی6، مطرزی )صاحب المغرب(7، ابن انباری8 و ... نیز نمونه های دیگری از کاربرد منابع واسطه ای 

است.

1 . صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم؛ شرح الاصول الکافی، تصحیح، تحقیق و مقدمه محمود فاضل یزدی مطلق، با 
اشراف آیت الله سید محمد خامنه ای؛ تهران:  بنیاد حکمت اسلامی صدرا، 1385 ش؛ ج 4، ص 1152.

2 . همان، ص 1086.
3 . صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم؛ پیشین، تصحیح، تحقیق و مقدمه سید مهدی رجائی، با اشراف استاد سید محمد 

خامنه ای؛ تهران:  بنیاد حکمت اسلامی صدرا، 1385 ش؛ ج 2، ص 191 و 192.
4 . همان، ص 266. 

5 . صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم؛ پیشین، تصحیح، تحقیق و مقدمه محمود فاضل یزدی مطلق؛ ج3، ص 15.
6 . صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم؛ پیشین، تصحیح، تحقیق و مقدمه آیت الله رضا استادی، با اشراف استاد سید 

محمد خامنه ای؛ تهران:  بنیاد حکمت اسلامی صدرا، 1384 ش؛ ج 1، ص 468.
7 . همان، ص 461.
8 . همان، ص 180.
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استناد با بتب
ملاصدرا در بسیاری از موارد به صورت دقیق منبع خود را در ذکر دیدگاه لغویان مشخص می کند. دقت 
در نام این منابع نشان می دهد که ملاصدرا به کتب مهم و معتبر لغت توجه ویژه داشته است چنان که 
البلاغة  أساس  الصحاح جوهری )م393 ه(،  به کتاب هایی چون  ایشان  استنادهای  بیشترین  می بینیم 
قاموس المحیط فیروزآبادی )729-816 یا 817 ه( است. برای نمونه در  زمخشری )467-538 ه( و 
تبیین واژهٔ »أبلج« می گوید: »بلوج به معنی اشراق و درخشندگی است. و »قد بلج الصبح« یعنی ]صبح[ 
درخشید. و »صبح أبلج« یعنی صبحی که روشنایی آن آشکار است، یعنی درخشندهٔ روشن است. همچنین 

حق هنگامی که آشکار می شود می گویند: »الحقّ أبلج«. در الصحاح چنین آمده است«.9
در معنی واژهٔ »تسلیم« نیز آورده است: »جوهری در صحاح می گوید: تسلیم به معنی رضایت دادن 
در حکم است و اسلام نیز به همین معناست. و "أسلم امره الی الله" یعنی تسلیم کرد. و "أسلم" یعنی وارد 

صلح و سازش شد. و سلم همان استسلام است. اسلم هم از اسلام است«.10
در تبیین واژهٔ »البدو« از سخن زمخشری بهره می گیرد و می نویسد: »صاحب کشاف در اساس اللغة11 
می گوید: "ذو بدوان" که مختوم به نون است ]نه همزه مانند بداء[ یعنی کسی که همواره فکر جدید و امر 

ناگهانی برای او آشکار می شود«.12
در معنای »ولیجة« از قول فیروزآبادی گفته است:»در قاموس آمده است: ولیجه به معنای دوست 
صمیمی و ویژهٔ تو از میان مردان است. یا کسی غیر از خانواده ات که او را به دوستی می گیری و به او 

اعتماد می کنی، و عبارت "هو ولیجتهم" یعنی به آن ها بسیار نزدیک است«.13
و  از گوشت  به قطعه ای  آمده است: فدرة  نیز چنین گفته است: »در قاموس  واژهٔ »فِدرة«  در شرح 

پاره ای از شب و قسمتی از کوه اطلاق می شود«.14

9 . همان، ص 35.
10 . صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم، پیشین، تصحیح، تحقیق و مقدمه سبحانعلی کوشا، با اشراف آیت الله سید محمد 
خامنه ای؛ تهران:  بنیاد حکمت اسلامی صدرا، 1387 ش، ج 5، ص 209؛ همچنین ر.ک: ج 1، ص 447 و 461 و ج 2، 

ص 266، 296، 964.
11 . صحیح آن اساس البلاغة است.

12 . صدرالدین شیرازی؛ پیشین؛ ج 4، ص 964.
13 . همان، ج 2، ص 506.

14 . همان، ج 4، ص 719 و 720.
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استفاده از کتب غریب الحدیث 
به کتب غریب الحدیث روی  تبیین سختی واژگان احادیث،  از شرح خویش برای  ملاصدرا در مواردی 
آورده است تا از این طریق، فهم متن را بر مخاطب آسان کند. دلیل توجه ملاصدرا به این کتب ویژگی 
واژه های  به  پرداختن  الحدیث،  غریب  کتب  مهم  »ویژگی  گفته اند:  برخی  چنان که  است.  آن ها  خاص 
خاص به کار رفته در حوزۀ حدیث است و در موارد بسیاری تفسیر ارائه شده در همان محدوده است«.1 
از میان کتاب های غریب الحدیثی، ملاصدرا کتاب النهایة فی غریب الحدیث و الاثر ابو السعادت مبارک 
بن محمد جزری، ابن اثیر )م606( را برگزیده و فراوان به آن استناد کرده است. چنان که در بارهٔ معنای 
»خلا« با اختصار چنین آورده است: »ابن اثیر در النهایة می گوید: خلا لفظ مقصور و به معنای گیاه نازک 

است تا زمانی که تر و تازه باشد و لفظ اخْتِلاؤُهُ به معنای قطع کردن آن گیاه است«.2
در تبیین واژهٔ »فرع« گفته است: »ابن اثیر در النهایة می گوید: فرع هر چیزی قسمت بالای آن است 

و الفراع به زمینی گفته می شود که بالا و مرتفع باشد«.3
در بارهٔ »عشوة« آورده است: »ابن اثیر می گوید: کلمهٔ عشوة به ضم و کسر و فتح، به کار شبهه ناک 
اطلاق می شود و این که انسانی بر مرکب جهل سوار شود بدون اینکه مقصدش را بشناسد و این کلمه 

از "عشوة اللیل" یعنی ظلمت و تاریکی شب گرفته شده است و به صورت عشوات جمع بسته می شود«.4

استناد به معنای عرفی و اصطلاحی
یکی از مبانی فهم حدیث توجه به معنای درست واژگان موجود در متن حدیث است. هر کلمه ای در معنای 
خاصی وضع شده که آن معنا وضع اولیهٔ آن کلمه خواهد بود؛ اما با گذر زمان، برخی از واژگان دچار تحول 
و قبض و بسط مفهومی می شوند. گاه، یک واژه در یک دوره از زمان در معنای خاصی به کار می رفته، اما 
در دوره ای دیگر معنای جدیدی به خود گرفته است؛ حتی ممکن است به جای معنای نخست، مفهومی 

عکس و مخالف با معنای اولیه به خود بگیرد.
از  خاصی  گروه  توسط  الفاظ  از  پاره ای  نیز  گاهی  واژگان،  معانی  تحوّل  و  تطوّر  سیر  چنین  کنار  در 

1 . مسعودی، عبدالهادی؛ روش فهم حدیث؛ تهران: سمت، 1387 ش؛ ص 264.
2 . صدرالدین شیرازی؛ پیشین؛ ج 1، ص 449 و 450.

3 . همان، ج 2، ص 437.
4 . همان. همچنین: ر.ک: ج 1، ص 252، 461 و ج 2، ص 72، 296، 470، 506 و ج 4، ص 964، 969، 970 و ج 5، 

ص 117.
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اشخاص به حوزه های گوناگونی از علوم و فنون راه می یابند، به گونه ای که آن معانی را معانی اصطلاحی 
در آن علم و فن می گویند. اما به مرور زمان همین الفاظ کاربرد عام پیدا می کنند و در مواردی موجبات 
این  »راز  گفته اند:  برخی  چنان که  می شوند.  متن  فهم  در  اصطلاحی  و  عرفی  مفهوم  میان  سردرگمی 
دیریاب بودن و دشواری از دو ناحیه است: »نخست آنکه این اصطلاح ها معمولًا یک باره وضع نمی شوند 
و به اصطلاح علم اصول فقه، وضع تعینی دارند و نه تعیینی1؛ یعنی ممکن است آگاهی یک نسل از معنای 
آن چندین سال به طول انجامد و از این رو، در کتاب لغت منعکس نشود و اطلاع از آن فقط از طریق 
شفاهی و نقل سینه به سینه صورت پذیرد و دوم آنکه ارتباط معنای ترکیب اصطلاحی با الفاظ آن، یک 

ارتباط شفاف و واضح نیست«.2
مفاهیم  مواردی  در  چنان که  است.  صادق  نیز  روایات  واژه های  بارهٔ  در  واژگان  معانی  تطور  پدیدهٔ 
مصطلحی که از معصومان: صادر شده است، جانشین معنای عرفی می شود. بنا بر این بر حدیث پژوه 
نزد  واژگان  بودن اصطلاح  توجه کند و خاص  روایات  واژگان در عصر صدور  به مفاهیم  لازم است که 

معصومان: را مد نظر قرار دهد.
نمود چنین مفاهیم اصطلاحی از زبان ائمه: در حوزهٔ مفاهیم دینی و در رابطه با »حقیقت شرعیه«3 

1 . وضع تعیینی، آن است که لفظی را برای معنایی مشخص تعیین کنند و در برابر آن قرار دهند. وضع تعیینی، برآمده از ارادهٔ 
فرد یا افراد خاص است؛ یعنی فرد یا افرادی به صورت آگاهانه برای انتقال یک مفهوم یا اشاره به فرد، شیء یا مکان خاص، 
لفظی را برگزیده اند. مثال: شهرداری پس از احداث میدانی، نام »آزادی« را برای آن بر می گزیند و به گونه ای لفظ را در برابر 
معنی قرار می دهد و به اصطلاح این لفظ را وضع می کند و به شهرداری واضع گویند. وضع تعینی، آن است که لفظی در برابر 
یک معنا به صورت مکرر استفاده می شود، بی آنکه پیش تر برای این معنا به صورت مستقیم وضع شده باشد و به تدریج در اثر 
کثرت کاربرد، علاقه و پیوندی خاص بین لفظ و معنا در ذهن افراد ایجاد می شود، به گونه ای که هر گاه آن لفظ بدون قرینه 
به کار رود، آن معنا به ذهن خطور می کند. مثال: لفظ »قانون« در ابتدا به معنای »خط کش« بوده ولی به تدریج در معنای 
کنونی به کار رفته است. کاربرد زیاد این لفظ در معنای جدید باعث شد لفظ قانون در این معنا وضع شود به گونه ای که 
اکنون، فقط همین معنا از آن فهمیده می شود؛ قافی، حسین و شریعتی، سعید؛ اصول فقه کاربردی؛ تهران: سازمان سمت، 

1385 ش؛ ج 1، ص 72.
2 . مسعودی، عبدالهادی؛ »تلاش های مجلسی اول در فهم متن«، فصل نامه علوم حدیث، زمستان 1383؛ ش 34، ص 41.

3 . لفظ اگر در معنای موضوعٌ له خود استعمال شود، حقیقت است. در این مسئله فرقی نمی کند که لفظ در اصل لغت برای 
این معنا وضع شده باشد، یا عرف، آن لفظ را برای این معنا وضع کرده باشد و یا اینکه وضع، از طرف شارع یا قانونگذار 
صورت گرفته باشد. در هر صورت، صرف نظر از ماهیت واضع، لفظ به کار رفته در معنای موضوعٌ له را حقیقت می نامند. با 
توجه به این مطلب، اصولیان حقیقت را با توجه به ماهیت واضع به سه قسم تقسیم کرده اند: حقیقت لغوی، حقیقت عرفی 

و حقیقت شرعی.
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قابل مشاهده است؛ زیرا »امامان: و حتی قرآن و پیامبر6 می توانند واژه ای را برای برخی عبادت ها 
و آیین های دین به کار برند و مفهوم لغوی آن را کنار نهند؛ مثلًا حج به معنای قصد را برای مناسک و 
آمدن یک اصطلاح  پدید  زیرا حقیقت شرعیه در صورت وقوع سبب  برده اند،  به کار  عبادت مخصوص 
و  جدید  معنای  بر  را  واژه  معنای  و  نهیم  کنار  را  لغوی  معنای  تا  می کند  فراهم  را  زمینه ای  و  می شود 

تحول یافته حمل کنیم«.1
حال آنچه در بارهٔ معنای عرفی و اصطلاحی روایات مطرح می شود این است که آیا می توان واژه هایی 
را که با گذر زمان در مفهومی جدید و اصطلاحی خاص وضع شده اند، بر مفاهیم اولیه و عرفی، مقدم 
داشت و به کار گرفت؟ »آنچه مورد پذیرش صاحب نظران است، این است که باید پرده های زمان را در 
نوردید و به مفهوم واژه ها در عصر صدور آن ها دست یافت. هر چند این کار آسان نیست؛ زیرا کتب لغت 
چنین دقتی را به کار نگرفته و بیشتر برگرفته از مفاهیم واژه ها در عصر مؤلفان آن هاست«.2 در نتیجه، 
»تفسیر به معنای لغوی و عرفی بر تفسیر به معنای اصطلاحی تقدم رتبی دارد؛ یعنی آنچه که از لغت و 
در نخستین نظر به ذهن می آید، اعتبار دارد و تنها هنگامی کنار گذاشته می شود که جمله معنای روشنی 
نیابد و یا با مجموع روایت های ناظر به آن مسئله هماهنگ و سازگار نشود؛ اما با جانشین کردن معنای 
اصطلاحی به جای معنای لغوی و عرفی، بتوان به معنایی صحیح و مقبول از متن حدیث دست یافت و 
آن را با احادیث مشابه و به تعبیر دیگر خانوادهٔ حدیث سازگار دید«.3 این مبنا و شیوه، برای ملاصدرا نیز 

پذیرفتنی است و آن را به کار برده است.

منظور از حقیقت لغوی، لفظی است که در همان معنایی که واضع و اهل لغت برای آن تعیین کرده اند، به کار رود. مثال: 
لفظ ماه و شیر در صورتی که به ترتیب برای جرم آسمانی و حیوان درنده به کار روند، حقیقت لغوی هستند و در صورتی 
که برای انسان زیبا و شخص شجاع استفاده شوند، مجاز لغوی خواهند بود. در برخی موارد عرف، لفظی را برای معنایی 
خاص وضع می کند، در چنین موردی، اگر لفظ مزبور در همان معنایی که عرف برای آن در نظر گرفته است استعمال شود، 
»حقیقت عرفی« نامیده می شود. در این مورد فرقی نمی کند که لفظ را عرف عام و تودهٔ مردم برای یک معنا وضع کرده باشند 
یا به وسیلهٔ عرف خاص وضع شده باشد. و اگر شارع مقدس، لفظی را برای معنای خاصی وضع کرده باشد، به چنین لفظی 
»حقیقت شرعی« می گویند. برای نمونه، شارع مقدس برای بیان مفهوم نماز از لفظ »صلاة« استفاده کرده است. صلاة در 
لغت عرب به معنای »دعا« است، اما در اصطلاح شارع در معنای جدید، یعنی »عبادت خاص« است. بر این اساس، اگر 
بگوییم که شارع، لفظ صلاة را برای معنای جدید وضع کرده، در این صورت به این لفظ، حقیقت شرعی گویند؛ قمی، میرزا 

ابوالقاسم؛ قوانین الاصول؛ تهران: مکتبة العلمیة الاسلامیة، بی تا؛ ج 1، ص 13.
1 . مسعودی, عبدالهادی؛ روش فهم حدیث، ص 225.

2 . نصیری، علی؛ »نگاهی به شرح صدر المتألهین بر اصول الکافی«، فصل نامه علوم حدیث، تابستان 1381، ش 24؛ ص 79.
3 . مسعودی؛ تلاش های مجلسی اول در فهم متن؛ ص 43.
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ملاصدرا در مواردی پس از شرح و تبیین مفاهیم عرفی واژه ها، به مفاهیم اصطلاحی آن ها اشاره 
کرده است. او با الفاظی مانند: »فی العرف«1، »فی عرف الناس«2، »الشهرة عند الناس«3، »یناسق الیه 
فهم الجمهور«4، »ما هو المشهور عند الجمهور«5، »ما اصطلح علیه الجمهور«6، »عند الاوائل«7، »فی 
اللغة«11، »فی الاصل«12، »فی  العرب«10، »فی اصل  الجاهلیة«9، »عادة  الصدر الاول«8، »من عادات 
اللغة«13، »فی الاول«14 و ... به مفاهیم عرفی واژگان روایات اشاره کرده است. و عبارت هایی مانند: »غلب 
استعماله«15، »فی الاصطلاح«16، »العرف الخاص«17، »فی عرف الشرع«18، »فی عرف المحدثین«19، »فی 
عرف النحاة«20، »علی اصطلاح المنطقیین«21، »فی عرف اهل التعلیم«22، »فی عرف القرآن و الحدیث«23 

و ... را در بارهٔ مفاهیم اصطلاحی به کار برده است.
1 . صدرالدین شیرازی؛ پیشین؛ ج 2، ص 242.

2 . همان، ص 26.
3 . همان، ج 4، ص 1303.

4 . همان، ص 956.
5 . همان، ج 2، ص 187؛ ج 3، ص 309.

6 . همان، ص 101.
7 . همان، ص 399.

8 . همان.
9 . همان، ج 1، ص 461.

10 . همان، ص 322؛ ج 3، ص187.
11 . همان، ج 1، ص 362؛ ج 2، ص 181.

12 . همان، ص 308 و 383؛ ج 2، ص 88 و 388؛ ج 4، ص 861.
13 . همان، ج 1، ص 183؛ ج 2، ص 396؛ ج 4، ص 696.

14 . همان، ج 1، ص 373.

15 . همان، ج 3، ص 135.
16 . همان، ج 1، ص 511؛ ج 2، ص 61.

17 . همان، ج 2، ص 479.
18 . همان، ج 1، ص 509.
19 . همان، ج 2، ص 428.

20 . همان، ص 438.
21 . همان، ج 4، ص 813.

22 . همان، ص 1152.
23 . همان، ج 5، ص 221.
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چنان که در تبیین واژهٔ »الحاد« گفته است: »الحاد در اصل به معنای انحراف و بازگشت از چیزی 
است. سپس کاربرد آن در عدول از حق ]بر دیگر کاربردها[ غلبه یافته است. و "لحد القبر" شکافی است 

که نسبت به محل قرار گرفتن مرده در گوشه قبر قرار دارد، چون از وسط قبر منحرف شده است«.1
در بارهٔ واژهٔ »سحر« گفته است: »کلمهٔ سحر در لغت به معنای بازداشتن چیزی از مسیر آن است. و 
هر چه مأخذ آن بسیار ظریف و دقیق باشد، سحر است. ... لفظ سحر در عرف شرع به اموری اختصاص 
دارد که علت آن مخفی است و چیزی است که بر خلاف حقیقتش تصور می شود و مانند فریب و دسیسه 

است«.2
در شرح »اعراب« چنین آورده است: »اعراب در لغت به معنای آشکار کردن است. و أعربه یعنی آن را 
آشکار کرد. و در عرف علمای نحو، به حرکت یا حرفی گفته می شود که آخر کلمهٔ معرب ـ خواه اسم باشد 
یا فعل ـ به وسیلهٔ آن متفاوت می شود. این حرکت یا حرف به این دلیل اعراب نامیده می شود که معانی 
مختلف وارد بر یک کلمه را توضیح می دهد و هر کدام از آن معانی، از دیگری متمایز می شود به گونه ای 

که با یکدیگر اشتباه نشوند مانند نقش فاعلی، مفعولی و غیره«.3
همچنین در بارهٔ »دین« می گوید: »دین در لغت به دو معنا است: یکی به معنای عادت و شأن است 
... و معنای دوم اطاعت است ... جمع دین ادیان است و آن به معنای شریعت صادر شده به وسیلهٔ رسل 
است. از آن رو که پیروی از شریعت، اطاعت خاص و ویژه ای است این کاربرد،  تخصیصی از سوی شارع 
برای لفظ عام )دین( به یکی از مصادیق تسمیه آن )شریعت صادر شده به وسیله رسل( است و به خاطر 
کاربرد فراوان در این مصداقِ تسمیه، به حقیقت شرعی تبدیل شده است، چرا که هنگام اطلاق لفظ دین 

این معنا به ذهن متبادر می شود«.4
معنی  به  اسلام  در  فقه  اینکه  توضیح  از  پس  العلم  فضائل  کتاب  از  گوناگون  جاهای  در  ملاصدرا 
مصطلح، اطلاق نمی شده است و معنی متعارف کنونی آن اصطلاحی جدید است، چنین می گوید: »فقه، 
در اصل لغت به معنای فهم به صورت مطلق است، خواه در امور دین باشد یا امور دنیا ... عرف گذشته 
آن را به علم حقایق دینی، معارف ایمانی، علم مسیر آخرت و چگونگی طی کردن راه های آن، اختصاص 
داده است. سپس در عرف کنونی به علم فروع شرعی اختصاص یافت. بنا بر این به کسی که مسائل فرعی 

1 . همان، ج 3، ص 135.
2 . همان، ج 1، ص 509.

3 . همان، ج 2، ص 438.
4 . همان، ج 4، ص 840؛ ج 2، ص 242.
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از عبادات، معاملات، حدود و ... را بداند، فقیه گفته می شود، هرچند اصول معارف و احوال مبدأ و معاد 
را نداند«.1

توضیح  چنین  و  می کند  بیان  دیگری  عبارات  و  الفاظ  با  را  مفهوم  همین  دیگری،  جای  در  ایشان 
می دهد: »ما نمی گوییم که اسم فقه، فتواها در احکام عملی ظاهر را شامل نمی شود، بلکه این شمول از 
باب متابعت و از طریق عموم و شمول لفظ است و بیشتر اطلاق ]این لفظ توسط[ متقدمین بر علم آخرت 
و مکاشفات قلبی بوده است. پس چنین تخصیصی که پس از قرون متقدم میان مردم رواج یافت، نوعی 
اشتباه است که سبب شد مردم فقط آن را به کار ببرند و از ]کاربرد آن در معنای[ علم آخرت و احکام قلب 

و احوال نفس روی  برگردانند به ویژه آن که برای آن پشتیبانی از طبع و سرشت یافتند«.2 
همچنین در جای دیگری می گوید:  »واژهٔ فقه در روایات، بیشتر به معنای بصیرت در امر دین است و 
فقیه دارندۀ این بصیرت است.«3 مانند این روایت از امام رضا7 که فرمودند: »از نشانه های فقه بردباری 
و خاموشی است« با این توضیح که »عبارت "از نشانه های فقه" بر این امر دلالت می کند که فقیه بودن 
شخص، امری پنهان و پیچیده است و برای بیشتر مردم آگاهی یافتن از تحقق آن به کُنه و حقیقتش 
ممکن نیست. بنا بر این در شناخت فقه به این علامت ها و لوازم احتیاج شده است. اگر مقصود از فقه، 
دانستن فتواهای دور و دشوار در احکام فرعی و آگاهی از سخنان گوناگون در آن و حفظ سخنان مرتبط با 
آن  بود، صاحب آن نزد مردم معروف و مشهور بود و در شناخت او نیازی به امثال این نشانه های همگانی 
که در غیر او نیز یافت می شود، نبود. پس از این مطلب دانسته می شود که مقصود از آن، چیزی غیر از 

]معنای[ مشهور نزد جمهور است«.4
موارد فراوانی از تبیین واژگان حدیث در شرح صدرالمتألهین وجود دارد، که وی به درستی و در آغاز، 
به معنای شایع و عرفی واژه توجه کرده است و سپس احتمال معنای اصطلاحی و به کار رفته در احادیث 

1 . همان، ج 2، ص 181 و 399.
2 . همان، ج 2، ص 597.

3 . همان، ص 399.

4 . همان، ص 187.
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را مطرح می کند. واژگانی همچون »زکاة«1، »صوم«2، »توکّل«3، »برکت«4، »فتنه«5، »زهد«6، »حج«7، 
»لطف«16،  »ذکر«15،  »بداء«14،  »تقیه«13،  »سنت«12،  »صلاة«11،  »توبه«10،  »جهاد«9،  »حکمت«8، 

»یقین«17 و غیره از مواردی هستند که صدرا به مفاهیم عرفی و اصطلاحی آن ها پرداخته است.

واژه شناسی با استفاده از مباحث فقه اللغه
بدون شک برای تبیین معنای واژه، ریشه شناسی و اشتقاق، شناخت رابطه میان ریشهٔ اصلی و معنی کلمهٔ 
مشتق شده، آگاهی از تضاد و ترادف کلمات و تفاوت واژگان هم معنی و مترادف )فروق اللغة( از مهم ترین 
مسائلی است که می تواند محقق را در فهم حدیث یاری کند. به گونه ای که می توان گفت بدون شناخت 
این نکات و آگاهی از آن ها به فهم متن حدیث خدشه وارد می شود. استفادهٔ ملاصدرا از این گونه مباحث 
با ریشهٔ اصلی و وجه تسمیه  بین معنای کلمه  ارتباط  به ویژه  و  یافت می شود  لغوی در شرحش فراوان 

واژگان به مسمّای مخصوص، بخش گسترده ای از مباحث لغوی ملاصدرا را در بر می گیرد. 

1 . همان، ج 1، ص 271.
2 . همان، ص 436.
3 . همان، ص 366.
4 . همان، ص 468.

5 . همان، ج 2، ص 88 و 455.
6 . همان، ج 1، ص 373.

7 . همان، ص 447.
8 . همان، ص 470.
9 . همان، ص 441.

10 . همان، ص 473.
11 . همان، ص 421.

12 . همان، ج 2، ص 600 و 604.
13 . همان، ج 1، ص 460.
14 . همان، ج 4، ص 964.
15 . همان، ج 2، ص 394.

16 . همان، ج 4، ص 1178.
17 . همان، ج 5، ص 221.
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رابطأ هعنایی ریشا با واژگان هشتق شنه 
ملاصدرا در پاره ای از موارد برای تبیین واژگان روایات، پس از بررسی ریشه شناختی واژگان به سیستم 
هماهنگ معنایی آن ها نیز پرداخته است. چنان که در بارهٔ واژهٔ »مُنی« می گوید: »کلمه مُنی به ضمّ میم 
جمع مُنیة و به معنای میل و آرزوست و با فتح میم به معنای تقدیر و اندازه گیری است. و “مَنی له” یعنی 
]برای او سرنوشتی[ مقدّر کرد، و “داری مَنیٰ داره” یعنی خانه من روبه روی خانه اوست. مَنیّة به معنای 

مرگ است چون ]برای هر جانداری[ مقدّر شده و جمع آن مَنایا است، و أمنیّة مفرد کلمهٔ أمانی است«.1
در تبیین واژهٔ »حُلم« چنین آورده است: »حُلم با ضمّ حاء چیزی است که انسان در خواب می بیند. 
و "حَلَم الغلام حلماً" از باب "طلب" به معنای محتلم شد. حالم در اصل همان محتلم است، سپس تعمیم 
یعنی  النُهی"  و  الأحلام  "أولوا  شد.  گفته  حالم  رسید  مردان  ]بلوغ[  سن  به  که  کسی  هر  به  و  شد  داده 
صاحبان عقل و خرد و مفرد آن حِلم با کسر حاء است، گویی که از حلم به معنای متانت و بردباری است. 
حلیم ]شخص[ متین و بردبار است. ]همچنین[ یکی از اسمای خداوند متعال حلیم است که در معنای آن 
گفته شده است: او کسی است که چیزی از سرپیچی بندگان او را به سبک سری و بی خردی وا نمی دارد 
و غضب کردن بر بندگان او را هیجان زده و سرمست نمی کند. ولی برای هر چیزی مقداری تعیین کرده 

است که به آن منتهی می شود«.2 
در بارهٔ »استغفار« نیز گفته است: »استغفار از غفر گرفته شده و به معنای پوشاندن است. و ]کلمه[ 
مغفر نیز از همین ریشه است و آن زره و جوشنی )کلاه خود( است که ]جنگجوی مسلح و[ زره پوش بر 
سر می گذارد. غفار و غَفور از اسامی خداوند و صیغهٔ مبالغه و به معنای کسی هستند که پوشانندۀ گناهان 
و زشتی های بندگانش و صرف نظرکننده از خطاهای آنان است ... و ]کلمه[ مغفرة به این معناست که 

خداوند ]لباس[ عفو و بخشش بر ]قامت[ گناهکاران بپوشاند«.3
در تبیین »قلب« می گوید: »به خاطر سرعت دگرگونی اش در احوال، به آن قلب گفته می شود.«4 و در 
بارهٔ واژهٔ »موازرة« چنین آورده است: »موازرة از ریشهٔ وزر و به معنای ثقل و بار است. ]کلمه[ وزیر همان 

موازر به معنای معاون است چون باری از دوش انسان بر می دارد«.5

1 . همان، ج 1، ص 498.
2 . همان، ص 554.
3 . همان، ص 477.
4 . همان، ص 329.

5 . همان، ج 4، ص 861.



20

13
93

ار 
، به

ه 1
مار

، ش
ه 2

ور
د

ملاصدرا در خصوص واژگان بسیاری مانند: »روح«1، »تبرّج«2، »جلا«3، »اعراف«4، »غدر«5 و ... به 
ارائهٔ ارتباط مفهومی ریشهٔ واژگان اشتقاق یافته پرداخته و تبحّر خود را در فقه اللغة نمایانده است.

واژه شناسی با استفاده از اشتقاقات 
اللغة  اشتقاق و بررسی کلمات مختلف از یک ریشه و ارتباط معنایی میان آن ها نیز از مباحث مهم فقه 
است که صدرالمتألهین در شرح خویش برای واژه شناسی و تبیین معانی لغت از آن استفاده کرده است. 
چنان که در تبیین واژهٔ »جنّة« گفته است: »جَنّة از اجتنان به معنای ستر و پوشش است. ]که[ به خاطر 
انبوه بودن درختان آن و سایه افکنی اش که به سبب درهم تنیدگی شاخه هایش است،  ]به این نام، نامیده 
یْلُ﴾6  ا جَنَّ عَلَیْهِ اللَّ شده است.[ دلیل نام گذاری جنّ ]هم[ این است که از دیدگان مخفی است. و آیهٔ ﴿فَلَمَّ
از همین معنا است. مِجنّ نیز از همین ریشه و به معنای سپر است، چون حمل کننده اش را می پوشاند و 

میم در آن زائد است. جنون نیز از این ریشه است چون عقل را می پوشاند«.7
در معنی کلمهٔ »حشر« می گوید: »کلمهٔ حشر به معنای جمع کردن است. به کسی که غنایم جنگی را 
جمع می کند، حاشر گویند. و "یوم الحشر" به معنای روز جمع شدن است. ]کلمه[ محشِر ـ با کسر شین ـ 

به مکان جمع شدن اطلاق می شود و حاشر از اسامی  پیامبر اسلام6 است.«8
در بارهٔ کلمهٔ »اطراف« این گونه توضیح می دهد: »طرف به معنی سمتی از جهت ها و قسمتی از یک 
"اطراف  و مادرش است.  پدر  بودن[ نسب  و اصیل  الطرفین" ]خوب  از "فلان کریم  شیء است. منظور 

الشخص" پدر و مادر، خواهر و برادر، عموها و محارمش هستند ... و اطراف به معنای اشراف است«.9
در بارهٔ واژهٔ »نکول« می گوید: »نکول از ]واژۀ[ نَکَل و تنکیل ]گرفته شده[ و به معنای منع و بازداشتن 
از خواسته است. و اینکه گفته می شود: "رجل نَکَل و نِکْل" مانند شَبَه و شِبْه یعنی ]کسی که[ دشمنانش 

1 . همان، ج 2، ص 375.
2 . همان، ج 1، ص 459.
3 . همان، ج 2، ص 407.
4 . همان، ج 5، ص 230.
5 . همان، ج 1، ص 396.

6 . انعام/ 76.
7 . صدرالدین شیرازی؛ پیشین؛ ج 1، ص 200 و 554.

8 . همان، ج 4، ص 719.
9 . همان، ج 2، ص 228.
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را گوشمالی می دهد و آن ها را مایۀ عبرت دیگران می کند. "قد نکّل عن الامر ینکّل و نِکل ینکَل" یعنی 
خودداری کرد. "النکول عن الیمین" از همین ریشه و به معنای خودداری از سوگند و ترک مبادرت به آن 
است. در حدیثی از امام علی7 آمده است: »غیر نکل فی قدم؛ یعنی بدون هیچ گونه ترس و عقب نشینی 
در انجام کار و مبادرت به آن«. "قد نکّل به تنکیلًا" یعنی او را مایۀ عبرت دیگران ساخت. نکال عقوبتی 
است که مردم را از انجام کاری که ]آن عقوبت[ جزای آن قرار داده شده است، منع می کند. در حدیثی 
آمده است: »یؤتی بقوم فی النُکول؛ یعنی ]قومی[ در غل و زنجیر ]آورده می شوند[«. ]نکول[ جمع نِکل 
است که بر وزن أنکال نیز جمع بسته می شود. ]به زنجیرها نکول و أنکال گفته می شود[ چون به وسیلهٔ 

آن ها ]از انجام برخی کارها[ منع می شود«.1 
در تبیین کلمهٔ »مطیة« گفته است: »مطیة شتری است که بر پشت آن سوار می شوند. "یمطي بها فی 
السیر" یعنی ]در راه رفتن دست های خود را[ دراز می کند. تمطّي به معنای باز کردن و کشیدن دست ها 

برای عشوه و امثال آن است«.2
همچنین ملاصدرا در تبیین واژه هایی مانند: »انفال«3، »بلاء«4، »برّ«5، »تبوء«6، »تبرّج«7، »ارجاء«8 

و غیره با استفاده از اشتقاق به بررسی لغات پرداخته و معانی مختلف آن ها را به خواننده نمایانده است.

ارادف و اضاد 
ملاصدرا در موارد بسیاری برای شناخت معانی واژگان روایت به واژهٔ مترادف یا متضاد آن رجوع می کند. 
لازم به ذکر است که ملاصدرا به بحث تضاد و تقابل به صورت منطقی توجه داشته است و میان این دو 
تفاوت قائل است. ایشان در معنی کلمهٔ »سواد« این گونه می گوید: »سیاهی ضد سفیدی است و تقابل آن 
از باب تضاد است. هر چه غیر از سفیدی باشد مانند سیاهی، حرکت، طعم و همچنین همۀ چیزهایی که 
در عالم وجود دارد، با سفیدی در تقابل است ولی تقابل سلب و ایجاب تقابل بالعرض است نه بالذات. پس 

1 . همان، ج 1، ص 442.
2 . همان، ص 272.

3 . همان، ج 5، ص 265.
4 . همان، ج 1، ص 468.

5 . همان، ص 457.
6 . همان، ج 2، ص 356.
7 . همان، ج 1، ص 459.

8 . همان، ج 2، ص 448 و 527.
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هر چه ضد سفیدی است با آن در تقابل است اما هر چه با آن در تقابل است ضد آن نیست«.1 
»شهامت«  بارهٔ  در  می داند.  »جدید«3  را ضد  »کلیل«  کلمهٔ  و  »سرور«2  متضاد  را  »حزن«  واژهٔ  وی 
می گوید: »شهامة شعله ور شدن فهم و برافروختن آن است و بلادة ضد آن و به معنای خاموشی فهم و 
راکد شدن آن است.«4 و در بارهٔ »بدیء« آورده است: »بدیء مهموز از "بدأ الأمر" و بر وزن فعیل به معنای 
مصدر یعنی البداءة است، چون در مقابل النهایة ]در ادامه حدیث[ قرار گرفته است.«5 و در موارد فراوانی 
از حدیث جنود عقل و جهل به موارد متضاد اشاره کرده، مفهوم لشکر عقل را از طریق متضاد آن ها یعنی 

مفهوم لشکر جهل به دست آورده است.6
ملاصدرا همچنین کلمهٔ »وقار« را با »ثبات«، »سکینه«، »حلم« و »رزانة« قریب المعنی می داند.7 
واژه های »عهد«، »امان«، »ذمّة«، »حفاظ« و »وصیة« را با هم ذکر کرده و بیان می کند که یک معنی 
دارند.8 کلمات »فرح«، »سرور«، »نشاط« و »بطر« را مترادف یکدیگر می داند.9 وی کلمهٔ »نهمة« را با 

»شهوت« و »حاجت« قریب المعنی دانسته است.10

افاوت هعنایی واژگان هتقارب المعنی ) روق اللغا(
که  است  مواردی  دیگر  از  نیز  آن ها  معنایی  اختلاف  جنبه های  ذکر  و  المعنی  متقارب  واژگان  بررسی 

ملاصدرا به آن پرداخته است.
در بارهٔ کلمات »ادراک«،  »حفظ« و »تذکّر« که هر سه بخشی از ارکان تصور مفهوم الفاظ در خاطر 
انسان است، چنین می آورد: »ادراک عبارت از حصول صورت عقلی و یا حسی در قوه ای از قوای ماست، 
و این قوه همان است که »مدرکه« نامیده می شود. و حفظ عبارت است از وجود این صورت در قوۀ دیگری 

1 . همان، ج 1، ص 251.
2 . همان، ج 2، ص 389.

3 . همان، ج 3، ص 359.
4 . همان، ج 1، ص 404.

5 . همان، ج 3، ص 494.
6 . همان، ر.ک: ج 1، ص 325 تا 494.

7 . همان، ج 1، ص 470.

8 . همان، ج 2، ص 272.

9 . همان، ج 1، ص 483.
10 . همان، ج 2، ص 347.
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به  به قوۀ مدرکه نسبت فاعل شیء  نامیده می شود و نسبت آن  از قوۀ  مدرکه که خزانه و حافظه  بالاتر 
پذیرندۀ  آن است. و تذکر عبارت از حاضر کردن و فراخوانی مجدد این صورت از حافظه، پس از اندوخته 

شدنش در آن است«.1
اشاره کرد. ملاصدرا معتقد است:  بین دو کلمهٔ »قنوط« و »خوف«  به فرق  از موارد دیگر می توان 
»قنوط غیر از خوف است، زیرا معنای قنوط، یأس به صورت مطلق است. در حالی که خوف ممکن است با 
هُمْ خَوْفاً وَ طَمَعاً﴾2، بر خلاف  رجاء )امید( و طمع همراه باشد. همچنان که خداوند می فرماید: ﴿یَدْعُونَ رَبَّ

قنوط که با رجاء جمع نمی شود و خوف بر خلاف یأس از مقامات رفیع و از حالات ستوده عقل است«.3
امثال  و  آب  در  »ارتماس  می  آورد:  گونه  این  »انغماس«  و  »ارتماس«  مترادف  واژهٔ  دو  بین  فرق  در 
نمی پسندید.  را  روزه دار  ارتماس  ]پیامبر6[  که  معناست:  و  ریشه  همین  از  است.  انغماس  مانند  آن 
گفته شده است: ارتماس یعنی زیاد در آب نماند و اغتماس یعنی زیاد در آب بماند. و آنچه از شعبی نقل 
ارتماس  کند ولی اغتماس  از همین ریشه و معناست: که روزه دار ]می تواند[ سرمه بکشد و  شده است 

نمی کند«.4
در فرق کلمات »بلح«، »بسر« و »خلال« که از اقسام خرما هستند، چنین گفته است: »بَلَح به فتح 
لام ]مرحلۀ[ پیش از بُسر )غوره( و پس از خلال است. بنا بر این اولین ]مرحله[ نخل )درخت خرما(، طلع 

سپس خلال سپس بَلَح سپس بُسْر سپس رُطَب و آنگاه تَمْر )خرما( است«.5

اعریب 
ملاصدرا در مباحث فقه اللغة مسئلهٔ تعریب واژگان روایت را رها نکرده است و در مواردی که کلمات، 
معرّب بوده اند با استفاده از کتب لغت و معرّبات به ذکر آن ها پرداخته است. چنان که در بارهٔ واژهٔ »زندیق« 
می گوید: »زندیق لفظی معرّب است. ... و از ابن درید ]نقل شده است[: که این واژه لفظ فارسی معرّب 

است. و أصل آن زنده است یعنی کسی که معتقد به دوام ماندگاری روزگار است«.6
از ]واژۀ[ هندازِ فارسی است.  ... هندسه مشتق  بارهٔ »هندسه« می گوید: »جوهری گفته است:  در 

1 . همان، ج 1، ص 391 و 392.
2 . سجده/ 16.

3 . صدرالدین شیرازی؛ پیشین؛  ج 1، ص 348.
4 . همان، ج 2، ص 494 و 495.

5 . همان، ج 3، ص 490.
6 . همان، ج 3، ص 15.



24

13
93

ار 
، به

ه 1
مار

، ش
ه 2

ور
د

سپس ]حرف[ زاء به ]حرف[ سین تبدیل شده است. چرا که در هیچ نمونه ای از کلام عرب، ]حرف[ زاء 
پس از ]حرف[ دال نیامده است«.1 سپس این گونه نتیجه می گیرد: »حاصل سخن آن که، هندسه معرّب 

هندازه به زبان فارسی قدیم است و در فارسی زمان ما به آن اندازه یعنی مقدار گفته می شود«.2
در تبیین واژهٔ »صرد« گفته است: »صرد به معنای سرد و در واقع فارسی معرّب سرد است«.3

در بارهٔ کلمهٔ »جبرئیل« چنین توضیح می دهد: »جبرئیل به زبان سریانی و به معنای عبدالله است، 
زیرا ایل یا إل در زبان سریانی ]به معنای[ إله است«.4

اجتهادات شخصی در شرح واژگان 
ملاصدرا، در تبیین واژه های دیریاب و دشوار برخی متون حدیثی، علاوه بر شیوهٔ تقلیدی که مبتنی بر سخن 
لغت شناسان است، از شیوهٔ اجتهادی برای ارائهٔ معنای کاربردی واژگان روایت بهره برده است و از اطلاعات 
تاریخی، روایی، قرآنی و ... خود برای بهتر معنا کردن واژه استفاده کرده است که این امر نشان دهندهٔ روحیهٔ 
اجتهادی ملاصدرا در فهم لغات است. لازم به ذکر است که منظور از اجتهاد در این بخش، اعم از معنای 

اصطلاحی آن است و شامل بررسی، نقد، تقویت و گزینش دیدگاه های مختلف نیز می شود.

استناد با قرآن بریم 
ملاصدرا در برخی از موارد برای تبیین معنای واژگان روایت به آیات قرآن کریم توجه دارد و آن را قرینه ای 
بارهٔ معنای »سبحان« گفته  برای آشکار شدن معنای هر چه بهتر مفردات روایت می داند. چنان که در 
است: »]واژۀ[ سبحان ]اسم[ علمی برای تسبیح یعنی تنزیه است ... سبّحتک و سبّح نیز به معنای نماز 
حینَ﴾5 یعنی ]و اگر او  هُ کانَ مِنَ الْمُسَبِّ نَّ

َ
گزارد. این سخن خداوند از همین معناست که فرمود: ﴿فَلَوْ لا أ

در زمرۀ[ نمازگزاران ]نبود[«.6
در تبیین کلمهٔ »محق« می گوید: »مَحقه مَحقاً یعنی آن را باطل و محو کرد. مَحْق یعنی کمبود و از 

1 . همان، ج 4، ص 1152.
2 . همان.

3 . همان، ص 813.
4 . همان، ج 5، ص 93.

5 . صافّات/ 143.
6 . صدرالدین شیرازی؛ پیشین؛ ج 3، ص 509.



25

نرا
ه

ی ه
با 

نی 
 اه

رح
ر ش

ی د
 ادب

ش
ار

 ه 
لو

ا ل
ای 

ا م
گنص

بین رفتن برکت  و گفته شده است: ]به معنای این است که[ همۀ شیء از بین برود تا جایی که اثری از 
نابود  را  با﴾1، یعنی آن  الرِّ هُ  اللَّ ﴿یَمْحَقُ  از همین معناست که فرمود:  آن دیده نشود. این سخن خداوند 

می کند«.2
در بارهٔ واژهٔ »اقتصّ« گفته است: »قصّ أثره و همچنین اقتصّ و تقصّص؛ یعنی به دنبال او رفت )از 

صَصاً﴾4.3
َ
ا عَلی  آثارِهِما ق او پیروی کرد(، خداوند تبارک و تعالی فرمود: ﴿فَارْتَدَّ

در معنای »تسنیم« چنین می آورد: »تسنیم شیء به معنای بالا بردن آن است. "قبر مسنّم" یعنی قبر 
مرتفع و غیرمسطح و اصل آن از سَنام مفردِ أسنمة )کوهان( شتر است. تسنّمه یعنی از آن بالا رفت. و 
"أسنم الدخان" ]یعنی دود[ بالا رفت. و در بارۀ این فرمودۀ خداوند تعالی: ﴿وَ مِزاجُهُ مِنْ تَسْنیمٍ﴾5 گفته 
شده است که ]تسنیم[ آبی در بهشت است و به این خاطر تسنیم نامیده شده که از بالای غرفه ها و قصرها 

جریان دارد«.6 
در موارد بسیاری از این شیوه برای تبیین واژگان روایات استفاده کرده است که این امر نشان دهندهٔ 
توجه ملاصدرا و تبحر وی در معانی آیات قرآن کریم است. چنان که در بارهٔ واژگان: »شغف«7، »کبّ«8، 

»الفینا«9، »ممزق«10 و »ضغث«11 به معنای کاربردی آن ها در قرآن کریم توجه داشته است. 

استناد با روایات 
یکی دیگر از شیوه های اجتهادی صدرالمتألهین در معنا کردن روایات، بررسی مفهوم کاربردی آن ها در 
از  افتعال  باب  واژهٔ »اشتقاق« گفته است: »اشتقاق،  بارهٔ  امامان معصوم: است. چنان که در  روایات 

1 . بقره/ 276.
2 . صدرالدین شیرازی؛ پیشین؛ ج 2، ص 490.

3 . کهف/ 64.
4 . صدرالدین شیرازی؛ پیشین؛ ج 5، ص 210.

5 . مطفّفین/ 27.
6 . صدرالدین شیرازی؛ پیشین؛ ج 3، ص 534.

7 . همان، ج 2، ص 465.
8 . همان، ص 368.

9 . همان، ج 1، ص 226.
10 . همان، ج 2، ص 534.

11 . همان، ص 456.
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ریشۀ شقّ و به معنای گرفتن نیمی از شیء است. در حدیث آمده است: »و لو بشقّ تمرة«1 ]حتی اگر به 
نصف خرمایی باشد[.2

در تبیین کلمهٔ »عهد« چنین آورده است: »عهد در لغت برای معانی بسیاری به کار می رود. از جملۀ 
آن ها امان است. چنان که در روایتی آمده است: »لا یقتل مسلم بکافر و لا ذوعهد فی عهده«3 ]هیچ 
مسلمانی به ازای ]قتل[ کافری کشته نمی شود و ]همچنین[ هیچ امان داده شده ای در زمان امنیتش 

]به ازای کافری کشته نمی شود[«.4
در بارهٔ واژهٔ »صعر« می گوید: »صعّر خدّه و صاعر یعنی از سر تکبّر و فخر روی برگرداند و به همین 
روی  مردم  از  چون  است،  متکبر  معنای  به  صعّار  و  ملعون«5  صعّار  »کلّ  است:  آمده  حدیث  در  معنی 

برگردانده و به آنان پشت می کند«.6
در معنا کردن »مداراة« به پنج روایت استناد کرده است و از آن طریق به مفهوم این واژه پرداخته و 
گفته است: »در حدیث آمده است: »ادرؤوا الحدود بالشبهات«7 یعنی حدود ]شرعی[ را با شک و شبهه 
دفع کنید. ]ادرؤوا[ از "درأ یدرأ" به معنای دفع کردن است. ... و از همین معناست حدیث: »اذا تدارأتم 
فی الطریق«8، یعنی اختلاف کردید. و حدیثی دیگر: »کان لا یداري و لا یماري«9، یعنی نه دردسر ایجاد 
با  برای هماهنگی  روایت،  این  در  که  حالی  در  است  یداري مهموز  فعل  نه مخالفت می کرد.  و  می کرد 

1 . از پیامبر اکرم: نقل شده است که فرمودند: »کلّ معروف صدقة الی غني أو فقیر، فتصدّقوا و لو بشقّ تمرة؛ هر کار 
خیری صدقه است خواه نسبت به انسان ثروتمندی باشد یا ]نسبت به انسان[ فقیری، پس صدقه بدهید حتی اگر به نصف 

خرما باشد«؛ ر.ک: طوسی، محمد بن حسن؛ الأمالی، نجف: مکتبة الأهلیة، 1384ق؛ ج 2، ص 73.
2 . صدرالدین شیرازی؛ شرح الاصول الکافی؛ ج 3، ص 135.

3 . ابن اثیر جزری؛ النهایة في غریب الحدیث و الأثر، تحقیق محمود محمد طناحی، قم: مؤسسهٔ مطبوعاتی اسماعیلیان، 
1367 ش؛ ج  3، ص 325. در کتب روایی به جای لفظ مسلم، لفظ مؤمن آمده است؛ ر.ک: ابن ابی جمهور احسائی؛ 

عوالي اللئالي العزیزیة في الأحادیث الدینیة، تحقیق مجتبی عراقی، قم: دار سید الشهداء للنشر، 1405 ق؛ ج  1، ص 235.
4 . صدرالدین شیرازی؛ شرح الاصول الکافی؛ ج 2، ص 272.

5 . زمخشری، محمود بن عمر؛ الفائق في غریب الحدیث، بیروت: دار الکتب العلمیه، 1417 ق؛ ج  2، ص 247. در برخی 
ار آمده است. نقل  ها به جای لفظ صعّار، ضَفَّ

6 . صدرالدین شیرازی؛ پیشین؛ ج 2، ص 277.
7 . صدوق، محمد بن علی بن بابویه؛ من لا یحضره الفقیه، تصحیح علی اکبر غفاری، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به 

جامعهٔ مدرسین حوزهٔ علمیهٔ قم، 1413 ق؛ ج  4، ص 74.
8 . ابن اثیر؛ النهایة في غریب الحدیث و الأثر،؛ ج  2، ص 109.

9 . همان، ص 110.
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یماري، به صورت غیر مهموز آمده است. اما مداراتی که در خوش اخلاقی و خوش مشربی به کار می رود، 
و مد نظر این روایت ]روایت اصلی که ملاصدرا در حال شرح آن است[ هم هست، بدون همزه استعمال 
می شود و گاهی نیز همزه می گیرد. چنان که در این حدیث آمده است: »انّ رسول الله6 کان یصلّی 
فجائت بهیمة تمرّ بین یدیه فمازال یدارئها«1 یعنی ]پیامبر اکرم6 نماز می خواند که چهارپایی مقابل آن 
حضرت قرار گرفت، و پیامبر 6 نیز پیاپی[ آن را می راند. و همچنین ]یدارئها[ بدون همزه از مداراة 

نقل شده است«.2
بارهٔ »تدارس«3،  از جمله در  استناد کرده است.  روایات دیگر  به  واژگان فراوانی  تبیین  ملاصدرا در 

»نمط«4، »خرق«5، »غثاء«6، »آلوا«7، »رین«8 و ... .

 انجا با پلشلنۀ ااریخی الفاظ
یکی دیگر از نشانه های روحیهٔ اجتهادی ملاصدرا در فهم واژگان متون حدیث، توجه به پیشینهٔ تاریخی 
کاربرد الفاظ است. توجه ملاصدرا به این مسئله از آنجا مشخص است که وی در نقل از کتب لغت به شیوهٔ 
اختصار عمل کرده و تنها نکاتی را که از نظر وی اهمیت بیشتری دارند، آورده است. بنا بر این وقتی از 
میان معانی و اطلاعات فراوانی که در بارهٔ یک لغت وجود دارد، پیشینهٔ تاریخی کاربرد آن را نقل می کند، 
به این معنا است که این بخش از نظر او حائز اهمیت است. چنان که در تبیین واژهٔ »حواریین« گفته است: 
»مراد از حواریون اصحاب حضرت عیسی7 هستند، یعنی دوستان مخلص و انصارش. و اصل آن از 
تحویر به معنای سفید کردن است. و آورده اند که: ایشان شویندگانی بودند که لباس ها را تحویر می کردند، 

یعنی سفید می کردند«.9
در توضیح کلمهٔ »مقت« می گوید: »مقت شدیدتر از بغض است. و "نکاح المقت" در جاهلیت مرسوم 

1 . همان.
2 . صدرالدین شیرازی؛ پیشین؛ ج 1، ص 417.

3 . همان، ج 2، ص 268.
4 . همان، ج 3، ص 327.
5 . همان، ج 1، ص 377.

6 . همان، ج 2، ص 96.
7 . همان، ص 88.

8 . همان، ص 266.
9 . همان، ص 191 و 240.
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بوده و آن چنین است که مردی با زن پدرش پس از طلاق یا درگذشت پدرش، ازدواج کند«.1
و در بارهٔ »حمیة« این گونه به پیشینهٔ تاریخی پرداخته است: »حمی مرتعی است که از مردم در امان 
نگه داشته می شود و گیاهان آن برای چِرا استفاده نمی شود و کسی نیز به آنجا نزدیک نمی گردد و این از 
عادت های جاهلیت بود که پیامبر6 آن را رد کردند و فرمودند: فقط برای خدا و رسول او حما )مرتع 
ممنوع از مردم( وجود دارد؛ یعنی فقط مراتعی که برای اسب های جنگی غُرق می شده است. این گونه در 
الصحاح آمده است. همچنین نقل شده است: در جاهلیت این گونه بوده است که وقتی شخص با شرافتی 
وارد منطقه ای می شد سگی را به پارس کردن وا می داشت و محدوده پارس کردن سگ را از آنِ خود 
می کرد، به گونه ای که دیگری در آن محدوده با او شریک نمی شد، ولی او با دیگران در سایر مراتع شریک 
بود. پس پیامبر6 از این کار نهی فرمودند و حما را به خدا و رسولش نسبت دادند. یعنی تنها مراتعی 
غرق می شده است که برای اسب های جنگی و شترهایی که در راه خدا باری را حمل می کردند و شترهای 

زکات و امثال آن، استفاده می شده است. در النهایة چنین آمده است«.2
»بلح«5،  »برسن«4،  »ورید«3،  مانند:  روایات  از  دیگری  واژگان  بارهٔ  در  را  شیوه ای  چنین  ملاصدرا 
تطور  سیر  واقع  در  مفردات،  این  پیرامون  تاریخی  اطلاعات  با  و  است  برده  کار  به  »زندیق«7  »فیقة«6، 

طبیعی آن ها را در قالب مفهوم عرفی اولیه به مخاطب خود، ارائه کرده است.

2- تبیین نکات صرفی
صرف و تصریف در لغت به معنای تغییر است و در اصطلاح، عبارت است از »علمی که از تغییر و تبدیل 
کلمه به صورت های مختلف، برای دست یابی به معنای مورد نظر، بحث می کند«.8 با توجه به این تعریف 
از  این علم صرف  بر  بنا  یافت.  آگاهی  بر آن ها  تبدیل عارض  و  تغییر  از  باید  برای دریافت معانی واژگان 
مهم ترین علوم زبان عربی است. چنان که برخی گفته اند: »شایسته است که علم صرف بر دیگر علوم زبان 

1 . همان، ص 130.
2 . همان، ج 1، ص 461.

3 . همان، ج 3، ص 567.
4 . همان، ج 2، ص 386.
5 . همان، ج 3، ص 490.

6 . همان، ج 4، ص 1103.
7 . همان، ج 3، ص 15 و 16.

8 . شرتونی، المعلم رشید؛ مبادی العربیه فی الصرف و النحو، قم: انتشارات دارالعلم، 1368 ش؛ ص 7.
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عربی پیشی گیرد، زیرا به وسیلهٔ آن، شناخت ذات کلمات بدون ترکیب آن ها میسر می شود و صحیح تر 
آن است که شناخت چیزی در خود آن، و بدون اینکه ترکیب شود، مقدم باشد بر شناخت احوال عارض 

شده پس از ترکیب«.1
فایدهٔ علم تصریف، عبارت است از پدید آمدن معانی گوناگون، که از یک معنی منشعب می شود. به 
همین دلیل از نظر زبان شناسی می توان گفت این علم نسبت به علم نحو از اهمیت بیشتری برخوردار 

است. چرا که علم تصریف به خود واژه نظر می کند؛ حال آن که علم نحو از عوارض آن بحث می نماید.2
با توجه به هیأت کلمات و معانی آن ها، بدیهی است که در فهم روایات و تبیین الفاظ آن برای دست یابی 
به مقصود، به علم صرف یعنی بحث از قواعد و ضوابطی معین که برای بیان معنا یا معناهایی خاص وضع 
ریشهٔ  بر معانی  افزون  آن،  الفاظ  یافتن معانی  و  روایت  تبیین  این، هنگام  بر  بنا  باشیم.  نیازمند  شده اند، 
واژه ها، آشنایی با ساخت کلمات نیز امری ضروری است. روشن است که نیاز به این علم در فهم روایت 

بدان روی است که ما را در شناخت ساخت های واژگان و معانی هر یک یاری می رساند.
مهم ترین موارد کاربرد علم صرف عبارت اند از: 

1ـ شناخت هیأت و ساخت های واژه برای پی بردن به معانی آن ها؛ 
2ـ ریشه یابی اشتقاقات واژه ها برای پی بردن به معانی آن ها؛ 

3ـ درک و فهم تغییرات و تبدیل های موجود در برخی از واژه ها و شناخت اصل این کلمات.3
ملاصدرا گاه در شرح خویش بر اصول کافی در حد نیاز برای فهم و درک روایت از مباحث صرفی 
سخن به میان می آورد و به ریشه یابی واژه ها، ذکر ابواب مختلف ریشه و اصل و ... می پردازد. گاه نوع 
کلمه و مفرد، مثنی و جمع را بررسی می کند و گاهی به صورت مفصّل یک مبحث صرفی را بیان می کند. 
در موارد اندکی ملاصدرا در بحث های صرفی به کتب دیگر استناد می کند و یا به صورت اقتباسی عبارتی 
شبیه به عبارت دیگران می آورد. به طور کلی می توان گفت گسترهٔ این مباحث در شرح اصول کافی در حد 
نیاز برای درک روایت است، اما نباید فراموش کرد که در مواردی این مباحث به صورت گسترده و کاملًا 

تخصصی مورد توجه قرار گرفته است. برای نمونه به تعدادی از مباحث صرفی در این شرح می پردازیم. 

1 . اشبیلی، ابن عصفور؛ الممتع فی التصریف، فخر الدین قباوه، بیروت: دار الآفاق الجدیده، بی تا؛ ص 30 و 31.
2 . سیوطی، جلال الدین؛ الاتقان فی علوم القرآن، تحقیق عاصم فارس حرستانی، بیروت: انتشارات دارالجیل، 1419 ه / 

1998 م؛ ج 2، ص 11.
3 . بابایی، علی اکبر؛ روش شناسی تفسیر قرآن؛ ص 262.
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و  معتل، لازم  و  مزید، صحیح  و  مجرّد  زمان،  مانند:  افعال  تغییرات  به  تصریف  بحث  در  ملاصدرا 
متعدی، معلوم و مجهول، ادغام، اعلال و غیره توجه داشته است. 

شارح در خصوص ثلاثی یا رباعی بودن افعال به ابواب آن ها توجّه داشته است. چنان که فعل »یسخّی« 
را از باب تفعیل1، »تلظّ« را از باب تفعّل2، »تکاءدنی« را از باب تفاعل3 و »تسربل« را از باب تفعلل4 می داند.
نمونهٔ دیگر، توجه به اعلال افعال است. مانند فعل »تلظّی« که آن را از اقسام اعلال حذف می داند و 
در توضیح آن گفته است: »اصل آن تتلظّی است که یکی از دو تاء برای تخفیف حذف شده است.«5 و در 
تبیین فعل »أرجه« چنین گفته است: »همزۀ آن به یاء تبدیل شده و به خاطر مجزوم شدن، حذف شده 
است«.6 در توضیح فعل »اتّقی« آن را از انواع اعلال قلب دانسته، سپس به چگونگی تصریف آن پرداخته 
و گفته است: »أصل اتّقی اِوتقی بر وزن افتعل است، که واو آن را به خاطر کسرۀ حرف قبلش، به یاء تبدیل 

کردند. سپس به خاطر توهم اصالت حرف تاء، اتّقی یتّقی را به فتح تاء تلفظ کردند«.7
در بارهٔ لازم و متعدی بودن افعال می توان فعل »کفّ« و »أخلی« را مثال زد که ملاصدرا در توضیح 

آن ها می گوید: »هم متعدی می شود و هم متعدی نمی شود )لازم هستند(«.8 
و در خصوص معلوم و مجهول بودن افعال، شارح افعالی چون: »لا یعبأ«9، »یکاد«10 و »عصی«11 را 
مجهول می داند، اما افعالی مانند: »یجزی«12، »فقهنا«13 و »یعرفون«14 را محتمل میان معلوم و مجهول 

ذکر کرده است. 
1 . صدرالدین شیرازی؛ پیشین؛ ج 2، ص 228.

2 . همان،  ص 533.
3 . همان، ج 4، ص 720.
4 . همان، ج 2، ص 384.

5 . همان، ص 363.

6 . همان، ص 584.
7 . همان، ج 1، ص 460.

8 . همان، ج 3، ص 233؛ ج 5، ص 147.
9 . همان، ج 1، ص 566.
10 . همان، ج 2، ص 460.
11 . همان، ج 3، ص 194.
12 . همان، ج 2، ص 121.

13 . همان، ص 478 تا 479.
14 . همان، ج 3، ص 114.
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ملاصدرا به تصریف اسامی نیز توجه ویژه داشته و به انواع آن ها از مفرد، مثنی و جمع پرداخته است. 
چنان که در تبیین »برّ« گفته است: »گفته می شود: "برِرت والدي" به کسر راء از باب علم و مصدر آن بِرّاً 
و اسم فاعل آن بَرّ و بارّ است. جمع بَرّ، أبرار و جمع بارّ، برَرة است.«1 و در بارهٔ »بغاة« چنین آورده است: 

»این واژه جمع باغ است مانند هداة که جمع هاد است«.2 
همچنین وی به اقسام اسامی مشتق توجه کرده است. چنان که »مرأة«3، »صدّیق«4، »علّامة«5 و 
»روایة«6 را صیغهٔ مبالغه معرفی می کند و در بارهٔ: »اکبر« گفته است: »أکبر از اسامی تفضیل است مثل 
أعظم و أطول و أعلم و مانند اینها.«7 و در بارهٔ »مکسبة و ممحاة« می گوید: »مِکسبة به کسر میم اسم ابزار 
از کسب است مانند مِفعال. و همچنین ممحاة ]اسم ابزار است[ بر وزن مفعلة از ]ریشۀ[ محو که لام آن 
به الف تبدیل شده است«.8 در تبیین واژهٔ »بدیع« می گوید: »بدیع بر وزن فعیل و به معنای مفعول است.«9 
و در بارهٔ »نبی« گفته است: »نبی بر وزن فعیل؛ به معنای فاعل و مشتق از نبأ به معنای خبر است.«10 و در 

توضیح واژهٔ »نذیر« نیز چنین آورده است: »نذیر بر وزن فعیل به معنای منذر یعنی مبلّغ است«.11
توجه به مصدر نیز یکی دیگر از مباحث صرف اسامی است، چنان که در بارهٔ »ذکر« می گوید: »ذکر 
می تواند مصدر یا اسم مصدر باشد.«12 و در توضیح »ممزّق« گفته است: »ممزق مانند تمزیق، مصدر و به 
معنای سوراخ کردن است.«13 و در تبیین واژهٔ »معاذ« چنین آورده است: »معاذ مصدر عاذ یعوذ است.«14 

1 . همان، ج 1، ص 457.
2 . همان، ج 2،  ص 4.

3 . همان، ج 1، ص 312.
4 . همان، ص 404.

5 . همان، ج 2، ص 53.
6 . همان، ص 83.

7 . همان، ج 3، ص 506.

8 . همان، ج 5، ص 287.
9 . همان، ج 4، ص 860.
10 . همان، ج 5، ص 52.

11 . همان، ص 210.
12 . همان، ج 1، ص 252.

13 . همان، ج 2، ص 534.

14 . همان، ج 3، ص 372.
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همچنین در بارهٔ »خصال« گفته است: »خصال جمع خصلة است که اسم مرّة1 از خصل است«.2 
از دیگر مباحث صرفی مورد توجه صدرا اسم فعل است که وی به تفصیل در بارهٔ آن سخن گفته است. 
فّ با تشدید، واژۀ برآشفتن است. گفته می شود: "أفاًً له و أفه له؛ یعنی 

ُ
چنان که در بارهٔ »أف« گفته است: »أ

ناپاکی و پلیدی برای او باد" و تنوین برای نکره کردن است. هر گاه شخص أفّ بگوید، می گویند: "أفّه و 
تفّه، و قد أففّ تأفیفاً". برای این معنا شش لغت وجود دارد که در آن ها حرکت فاء با تنوین و بدون آن و 

همزه مضموم است.«3
و در تبیین » مه« می گوید: »مه اسم مبنی بر سکون است که فعل به آن نامیده شده است )اسم فعل(. 
یعنی دست بردار و امتناع کن. زیرا ]گوینده با این لفظ[ مخاطب را سرزنش و از انجام کار او جلوگیری کرده است. 

در صورت وصل کردن میان این واژه و ما بعدش باید آن را با تنوین به صورت مهٍ تلفظ کرد«.4 
شارح از تحلیل ساختاری حروف هم غفلت نکرده است؛ چنان که در بارۀ عبارت »أما لو قال غیر ما قال 
لهلک« قرائت أمّا را به صورت مخفّف ترجیح می دهد و آن را از حروف تنبیه و تحقیق می داند5 و در بارۀ 

عبارت »ألا أخبرکم بالفقیه حقّ الفقیه« نیز چنین توضیحی می دهد.6

3- توجه به احتمالات نحوی
نظر  از  کلمات عربی  آن حالات  توسط  که  قواعدی  و  اصول  به  علم  از  است  عبارت  اعراب  و  نحو  علم 
اعراب و بناء )یعنی حالاتی که در ترکیب جمله برای آن ها پیش می آید( شناخته می شود. به واسطهٔ این 
علم حالاتی که در آخر واژه ها پس از قرار گرفتن در جمله رخ می دهند مانند رفع، نصب، جرّ و جزم یا 
مبنی بودن معلوم می شود.7 در واقع این علم مانع از خطای لفظی است و همچنین مراد متکلمان و معانی 

جملات به وسیله این علم روشن می شود. 
در بارهٔ ضرورت این علم در فهم روایات شکی وجود ندارد؛ چنان که عبدالقاهر جرجانی در خصوص 

1 . مصدر مرة بر مصدری اطلاق می شود که بر وقوع فعل برای یک مرتبه دلالت می کند. مانند: ضربته ضربةً.
2 . صدرالدین شیرازی، شرح الاصول الکافی؛ ج 1، ص 307.

3 . همان، ج 2، ص 260.
4 . همان، ج 4، ص 1131؛ ج 2، ص 503.

5 . همان، ج 4، ص 1177.
6 . همان،  ج 2، ص 181.

7 . غلایینی، مصطفی؛ جامع الدروس العربیه، بیروت: دار الکتب العلمیة، 2004 م / 1424 ق؛ ج 1، ص 6.
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لزوم آگاهی از علم نحو می نویسد: »اگر بدانیم الفاظ ]در دلالت[ بر معانی خود پیچیده هستند تا اینکه 
همان  اعراب  بدانیم[  اگر  ]و  می شود.  روشن  آن ها  از  مقصود  و  گشوده  آن ها  پیچیدگی  اعراب  توسط 
که  است  و شاخصی  نمی شود  آشکار  آن  برتری  یا  نقصان  نشود  آن عرضه  بر  تا کلام  که  است  معیاری 
]سخن[ درست از نادرست تا با آن سنجیده نشود، شناخته نمی شود؛ ]آنگاه[ تنها کسانی که حس خود را 

منکر می شوند و در حقیقت های نفسانی تردید می کنند،  علم نحو را انکار خواهند کرد«.1
دلیل نیازمندی به علم نحو در فهم روایات این است که »آشنایی با قواعد علم نحو، احتمالات اولیه 
اعراب و ترکیب را تقلیل می دهد تا هر آنچه را که با قوانین دستور زبان عربی ناسازگار است، کنار بگذاریم. 
این قاعدهٔ عمومی، در همهٔ سخنان، به ویژه در احادیث، بیشتر جاری است؛ چه، آنان خود را به درستی 

فصیح دانسته و فصیح، سخن غیر منطبق با قوانین استوار ادبی نمی گوید«.2
از این رو ملاصدرا به احتمالات نحوی مؤثر در فهم حدیث توجه دارد و گونه های مختلف اعراب را 
بیان می کند و در بارهٔ آن ها در حد ضرورت توضیح می دهد و گاهی نیز نظر و گمان خود را در رابطه با 
اعراب کلمات بیان می کند و گاه از میان آرا، یک رأی را به دلایلی برتر از دیگر دیدگاه ها می داند. همچنین 

اهتمام ملاصدرا به موارد اختلاف نحوی، نشان از اهمیت این مباحث نزد وی دارد. 
نمونهٔ احتمالات نحوی که ملاصدرا به آن پرداخته اما هیچ قضاوتی در بارهٔ آن انجام نداده است، شرح 
هِ ...«3 است که در بارهٔ  عْلَی عُلُوِّ

َ
تِهِ  رَفِیعاً فِي أ لِیَّ وَّ

َ
لَ لِأ وَّ

َ
هَ تَبَارَكَ اسْمُهُ وَ تَعَالَی ذِکْرُه ، ...، فَلَا أ روایت »إِنَّ اللَّ

»رفیعاً« چنین آورده است: »رفیعاً منصوب شده است یا به خاطر مفعول بودن به دلیل در تقدیر گرفتن یک 
فعل محذوف مانند کان و شبیه آن، یا به خاطر حال بودن که عامل آن معنای نفی است«.4

ةِ کَائِنٍ، کَانَ بِلَا کَیْفٍ یَکُونُ ...«5 چنین می آورد:  در جایی دیگر در بارهٔ عبارت »... هُوَ کَائِنٌ بِلَا کَیْنُونِیَّ
»عبارت "کان بلا کیف" خبر بعد از خبر برای هو یا برای مبتدای محذوفی است که عبارت قبلش بر آن 

دلالت کرده است. یا جملۀ استینافیه برای بیان نفی صفت زائد از خداوند تبارک و تعالی است«.6

1 . جرجانی، عبدالقاهر؛ دلائل الاعجاز، تعلیق محمود محمد شاکر، قاهره: مکتبة الخانجی، بی  تا؛ ص 28.
2 . مسعودی، عبد الهادی؛ روش فهم حدیث؛ ص 95.

3 . کلینی، محمد بن یعقوب؛ الکافی، تهران: دار الکتب الإسلامیة، 1365 ش؛ ج 1، ص 137.
4 . صدرالدین شیرازی؛ پیشین؛ ج 4، ص 791.

5 . کلینی، محمد بن یعقوب؛ پیشین؛ ج 1، ص 90.
6 . صدرالدین شیرازی؛ پیشین؛ ج 3، ص 178.
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داً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ بَعَثَهُ بِالْحَقِّ نَبِیّا ...«1  نَّ مُحَمَّ
َ
هُ وَ أ نْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّ

َ
در بخشی دیگر در تبیین عبارت »وَ نَشْهَدُ أ

از امام علی7، در بارهٔ »نبیاً« می گوید: »]حضرت علی7[ نبیاً را منصوب کرده است یا به دلیل مفعول 
بودن یا حال بودن یا برای تعلیل یعنی "لیکون نبیاً"«.2 

حسین  از  چنان که  می نشیند؛  آن ها  بین  قضاوت  به  مختلف،  نحوی  احتمالات  بیان  از  پس  شارح 
الَ نَعَمْ یُخْرِجُهُ مِنَ 

َ
هُ شَيْ ءٌ؟ ق هِ إِنَّ نْ یُقَالَ لِلَّ

َ
بن سعید منقول است که از امام جواد7 سؤال شد: »یَجُوزُ أ

شْبِیه «3. ملاصدرا در تبیین آن چنین آورده است: »ضمیر مستتر در یخرجه  عْطِیلِ وَ حَدِّ التَّ یْنِ حَدِّ التَّ الْحَدَّ
به قول یا به شیء باز می گردد و ضمیر مفعول )ضمیر آشکار »ه«( به قولی باز می  گردد که از باب التزام بر 

آن دلالت شده است. همچنین احتمال دارد به الله باز گردد؛ اما دیدگاه اول بهتر است«.4 
هُ عَزَّ وَ جَلَّ یَا ابْنَ  الَ اللَّ

َ
الَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ق

َ
نمونهٔ دیگر روایتی از امام رضا7 است که می فرماید: »ق

وِیتَ عَلَی مَعْصِیَتِي...«.5  ملاصدرا 
َ
یْتَ إِلَيَّ فَرَائِضِي وَ بِنِعْمَتِي ق دَّ

َ
تِي أ ذِي تَشَاءُ وَ بِقُوَّ نْتَ الَّ

َ
آدَمَ بِمَشِیئَتِي کُنْتَ أ

ذِي تَشَاءُ« چنین می گوید: »ظاهر عبارت بر مذهب اهلِ توحیدِ در افعال  نْتَ الَّ
َ
در توضیح »بِمَشِیئَتِي کُنْتَ أ

دلالت می کند، اگر باء بر سببیت نزدیک حمل شود. همچنان که می گویی: انسان با چشم می بیند و با 
گوش می شنود و با دست کار انجام می دهد. در این صورت معنا چنین می شود: مشیتِ تو که به وسیلۀ آن 
اشیا را اراده می کردی، همان مشیتِ من است که در تو ظاهر می شود. ولی اگر باء بر سببیت دور حمل 
شود، در این صورت معنا چنین خواهد بود: مشیتِ من سببی بود برای مشیتِ تو که به وسیلۀ  آن، آنچه را 

می خواستی اراده می کردی. و این ]وجه دوم[ با اعتقاد حکما همسو است«.6
شارح در مواردی نیز ضمن پرداختن به گونه های نحوی، بر اساس آن به معنا کردن حدیث می پردازد. 
وْلِیَاءَ 

َ
هُ خَلَقَ أ سَفِنَا وَ لَکِنَّ

َ
سَفُ کَأ

ْ
هَ عَزَّ وَ جَلَّ لَا یَأ چنان که در بارهٔ روایتی از امام صادق7 که فرمود: »إِنَّ اللَّ

نَّ ذَلِكَ یَصِلُ إِلَی 
َ
سَفُونَ وَ یَرْضَوْن ،  ... فَجَعَلَ رِضَاهُمْ رِضَا نَفْسِهِ وَ سَخَطَهُمْ سَخَطَ نَفْسِه  ... وَ لَیْسَ أ

ْ
لِنَفْسِهِ یَأ

هَانَ لِي وَلِیّاً فَقَدْ بَارَزَنِي بِالْمُحَارَبَةِ وَ 
َ
الَ: مَنْ أ

َ
دْ ق

َ
الَ مِنْ ذَلِك  وَ ق

َ
هِ کَمَا یَصِلُ إِلَی خَلْقِهِ لَکِنْ هَذَا مَعْنَی مَا ق اللَّ

1 . کلینی، محمد بن یعقوب؛ پیشین؛ ج 1، ص 142.
2 . صدرالدین شیرازی؛ پیشین؛ ج 4، ص 901.

3 . کلینی، محمد بن یعقوب؛ پیشین؛ ج 1، ص 82.
4 . صدرالدین شیرازی؛ پیشین؛ ج 3، ص 76.

5 . کلینی، محمد بن یعقوب؛ پیشین؛ ج 1، ص 160.
6 . صدرالدین شیرازی؛ پیشین؛ ج 4، ص 1188.
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الَ مِنْ ذَلِك" استثنای منقطع است 
َ
دَعَانِي إِلَیْهَا ...«1 چنین آورده است: »عبارت امام "لَکِنْ هَذَا مَعْنَی مَا ق

هِ کَمَا یَصِلُ إِلَی خَلْقِهِ" یعنی این انفعالات، مانند تأسف و خشنودی و  نَّ ذَلِكَ یَصِلُ إِلَی اللَّ
َ
از عبارت "لَیْسَ أ

خشم و امثال این ها، آن گونه که برای خلق اتفاق می افتد برای خداوند رخ نمی دهد. ولی به آن معنایی 
است که ]خداوند[ در کتاب ها ]ی آسمانی[ و کلامش گفته است که او برای خود دوستانی آفریده که آنان 

تأسف می خورند .... و خشم آنان را خشم خود قرار داده است«.2 
هُوَ  جِهادِهِ  حَقَّ  هِ  اللَّ فِي  جاهِدُوا  ﴿وَ  آیهٔ  ذیل  باقر7  امام  از  تفسیری  روایت  به  استناد  دیگر  نمونهٔ 
...﴾3 است که  الْمُسْلِمینَ  اکُمُ  سَمَّ هُوَ  إِبْراهیمَ  بیکُمْ 

َ
أ ةَ  مِلَّ حَرَجٍ  مِنْ  ینِ  الدِّ عَلَیْکُمْ فِي  جَعَلَ  وَ ما  اجْتَباکُمْ 

ملاصدرا در بارهٔ علت نصب »ملّة«، دو وجه نحوی را همراه معنای آن آورده و گفته است: »برای نصب 
ملّة دو وجه بیان شده است: یکی از آن ها سخن فراء است که می گوید: واژۀ ملّة مصدری )مفعول مطلق( 
ابراهیم"  أبیکم  از آن است. گویی گفته شده است: "وسع دینکم وسعةَ ملّة  برای مضمون عبارت پیش 
سپس مضاف حذف و مضافٌ الیه جایگزین آن شده است. دوم اینکه بنا بر مدح و تعظیم منصوب شده باشد 

]وتقدیر آن چنین است:[ " أعني بالدین ملّةَ أبیکم ابراهیم"«.4
ملاصدرا در مواردی نیز با ذکر دلیل و به صورت مفصل به وجوه نحوی می پردازد و احتمالات نحوی 
را با قواعد موجود آن ها به مخاطب خویش یادآور می شود. چنان که در تبیین »سبحانَ الله« این چنین 
می گوید: »سبحانَ به عنوان مصدری )مفعول مطلق( برای فعل مُضْمَر منصوب شده است. گویی گفته 
روایت:  ذیل  آن،  گرفتن  قرار  و مکان  معترضه  تبیین جملۀ  در  و  براءةً".«5  السوءِ  مِن  اللهَ  "أبرّئ  است: 
»حَمَلَةُ الْعَرْشِ وَ الْعَرْشُ الْعِلْمُ ثَمَانِیَة ...«6 از امام صادق7 گفته است: »عبارت "حملة العرش" مبتدا و 
ثمانیة خبر آن است. و عبارت "و العرش العلم" جملۀ معترضه ای است که میان مبتدا و خبر قرار گرفته 
هَ وَ لَهُ الْحَمْدُ افْتَتَحَ الْحَمْدَ لِنَفْسِه  هِ الْفَضْلُ مُبْدِئاً وَ مُعِیداً ثُمَّ إِنَّ اللَّ است«.7 همچنین در بارۀ عبارت: »... وَ لِلَّ
 ...«8 آورده است: »عبارت "وله الحمد" جملۀ معترضه ای تشکیل شده از مبتدا و خبر است که میان اسم 

1 . کلینی، محمد بن یعقوب؛ پیشین؛ ج 1، ص 144.
2 . صدرالدین شیرازی؛ پیشین؛ ج 4، ص 944 و 945.

3 . حج/ 87.
4 . صدرالدین شیرازی؛ پیشین؛ ج 5، ص 327.

5 . همان، ج 3، ص 151.
6 . کلینی، محمد بن یعقوب؛ پیشین؛ ج 1، ص 132.

7 . صدرالدین شیرازی، پیشین؛ ج 3، ص 663.
8 . کلینی، محمد بن یعقوب، پیشین؛ ج 1، ص 141.



36

13
93

ار 
، به

ه 1
مار

، ش
ه 2

ور
د

إنّ و خبر آن قرار گرفته است«.1 
همچنین در توضیح اعراب اسم و خبر »لیس« در عبارت »لیس ذا رأیک« گفته است: »اسم اشارۀ 

]ذا[ به عنوان اسم لیس، مرفوع است و رأیک به عنوان خبر ]لیس[ منصوب است«.2
در تبیین »کان« ناقصه و تامه در بارۀ جمله »و ان کانت تقیة« می گوید: »تقیة یا به عنوان خبرِ کانت 

منصوب است یا کانت فعل تام است و تقیة به عنوان فاعل آن مرفوع است«.3 

4ـ تبیین نکات بلاغی
برای تعریف بلاغت ابتدا باید معنی فصاحت روشن شود. »فصاحت در اصطلاح اهل معانی عبارت است 
از الفاظ آشکار و روشن که به راحتی درک می شود و دارای استعمال مأنوس و بدون تعقید بین نویسندگان 
و شاعران است.«4 و »بلاغت یعنی مطابقت کلام با مقتضای حال مخاطب به همراه فصاحت الفاظ مفرد 

و مرکب آن«.5 
علوم بلاغت به سه قسم عمده تقسیم می شود: 

علم معانی: علم به اصول و قواعدی است که با دانستن آن متکلم سخن خود را به مقتضای حال و مقام 

بیان می کند. مباحث علم معانی در هشت باب به ترتیب زیر است: 1ـ اسناد خبری؛ 2ـ احوال مسندٌالیه؛ 
3ـ احوال مسند؛ 4ـ احوال متعلقات فعل؛ 5ـ قصر و حصر؛ 6ـ انشاء؛ 7ـ وصل و فصل؛ 8ـ ایجاز، اطناب 

و مساوات.6
علم بیان: علم به اصول و قواعدی است که گوینده و یا نویسنده با شناختن آن می تواند معنای واحدی را 

به صورت های  گوناگون که بر اساس درجهٔ وضوح متفاوت است، بیان کند.7 مباحث اصلی فن بیان چهار 

1 . صدرالدین شیرازی، پیشین؛ ج 4، ص 879.
2 . همان، ج 3، ص 30.

3 . همان، ج 2، ص 259.
4 . هاشمی، احمد؛ جواهر البلاغه، قم: انتشارات قدس رضوی؛ 1378، ص 15.

5 . همان، ص 32.
6 . تفتازانی، سعد الدین؛ المطول فی شرح تلخیص المفتاح، قم: انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، 1407 ق؛ ص 32.

7 . همان، ص 300.
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فن تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه است. 
علم بدیع: دانشی است که در آن از صنایع لفظی و معنوی مانند جناس، سجع، موازنه، طباق، مراعات 

نظیر و ... که کاربرد آن ها پس از رعایت مقتضای حال و مقام و خالی بودن از تعقید معنی سبب رونق و 
زیبایی کلام می شود، بحث می کند.1

در خصوص فصاحت و بلاغت کلام ائمه: باید گفت: »سخنان پیشوایان دین ما، همچون کتاب 
آسمانی قرآن، سرشار از فصاحت و بلاغت و آراسته به همه گونه زیبایی های لفظی و معنوی است. هرگز 
نمی توان انتظار داشت معانی رفیع، که تراوش روح هایی بلندترند، در قالب الفاظی معمولی و گاه خشک و 

بی جان، بگنجد تا بتوان آن ها را قطعه قطعه کرد و هر بسته را درون یک واژه، جای داد«.2 
در شرح ملاصدرا برای تبیین کلام ائمه: به نکات بلاغی به کار رفته در کلام ایشان توجه شده 

است و تفهیم دقیق معنای مراد در پرتو این توجه صورت گرفته است. 
روایت  تبیین  در  چنان که  دارد.  شایسته ای  توجه  حدیث  در  آن ها  معانی  و  استفهام  ادوات  به  شارح 
هِ وَ یَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ ...﴾3 چنین گفته است:  نَةٍ مِنْ رَبِّ  فَمَنْ کانَ عَلی  بَیِّ

َ
تفسیری از امام رضا7 ذیل آیهٔ ﴿أ

 فَمَنْ" استفهامی  و به معنای انکار است ... و به واسطهٔ قرینه بی نیاز از ذکر خبر است و 
َ
»بدان که همزه در "أ

تقدیر آن چنین است: آیا کسی که بر حجتی روشن است مانند کسی است که زندگی دنیا را می خواهد؟«.4 
نْفُسَکُمْ 

َ
أ تَنْسَوْنَ  وَ  بِالْبِرِّ  اسَ  النَّ مُرُونَ 

ْ
تَأ  

َ
﴿أ آیهٔ  امام موسی کاظم7 ذیل  از  در روایت تفسیری دیگر 

و  با سرزنش  برای هشدارِ همراه  اول  است: »همزۀ  آورده  تَعْقِلُونَ﴾5 چنین  فَلا   
َ
أ الْکِتابَ  تَتْلُونَ  نْتُمْ 

َ
أ وَ 

تعجب از حالشان است. گفته شده است: در بارۀ گروهی از مردم نازل شده است که مردم را به اطاعت و 
عبادت خداوند دعوت می کردند در حالی که خودشان آن را ترک و به کارهای زشت اقدام می کردند ...«6، 
 فَلا تَعْقِلُونَ« را به معنای تعجب دانسته، در توضیح آن گفته است: »عبارت "أفلا 

َ
همچنین همزه در »أ

تعقلون" تعجب از افعالِ مخالف با عقل آنان است ...«.7

1 . همان، ص 416.
2 . مسعودی، عبد الهادی؛ پیشین؛ ص 100.

3 . هود/ 17.
4 . صدرالدین شیرازی؛ پیشین؛ ج 5، ص 319.

5 . بقره/ 44.
6 . صدرالدین شیرازی، پیشین؛ ج 1، ص 239.

7 . همان، ج 1، ص 240.
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لْفَیْنا 
َ
بِعُ ما أ هُ قالُوا بَلْ نَتَّ نْزَلَ اللَّ

َ
بِعُوا ما أ در روایتی دیگر از همان امام7 ذیل آیهٔ: ﴿وَ إِذا قیلَ لَهُمُ اتَّ

 وَ لَوْ کانَ آباؤُهُمْ لا یَعْقِلُونَ شَیْئاً وَ لا یَهْتَدُونَ﴾1 استفهام موجود در »أ وَ لَو« را استفهام توبیخی 
َ
عَلَیْهِ آباءَنا أ

دانسته و در تبیین آن می گوید: »واو در "أ وَ لَو" واو عطف است که همزۀ استفهام برای سرزنش، بر آن 
داخل شده است«.2 نمونه های دیگری از توجه به معانی ادوات استفهام در شرح ملاصدرا یافت می شود 

که اغلب مرتبط با روایات تفسیری است.3
ملاصدرا برای تبیین فنون بیانی موجود در عبارات حدیثی، اهمیت ویژه ای قائل است و به صورت 

متنوع در بارهٔ تمثیل، تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه سخن گفته است. 
او در تعریف تمثیل می  گوید: »تمثیل عبارت از تشبیه هیأت مجموعی، به هیأت مجموعی دیگر است 

و باید دربردارندۀ تشبیه های متعدد اجزا به اجزا  باشد.«4 مانند روایت منقول از امام باقر7 که فرمودند:
هِدُ فيِهَا نَفْسَهُ وَ لَ إمَِامَ لَهُ مِنَ اللهِ فَسَعْيُهُ غَيُْ مَقْبُولٍ وَ هُوَ   كُلُّ مَنْ دَانَ اللهََ عَزَّ وَ جَلَّ بعِِبَادَةٍ يُْ
ٌ وَ اللهُ شَانئِ  لِعَْمَلهِِ وَ مَثَلُهُ كَمَثَلِ شَاةٍ ضَلَّتْ عَنْ رَاعِيهَا وَ قَطِيعِهَا فَهَجَمَت  ذَاهِبَةً  ضَالٌّ مُتَحَيِّ
تْ بَِا فَبَاتَتْ  تْ بقَِطِيعِ غَنمٍَ مَعَ رَاعِيهَا فَحَنَّتْ إلَِيْهَا وَ اغْتََّ يْلُ بَصَُ وَ جَائِيَةً يَوْمَهَا فَلَمَّ جَنَّهَا اللَّ
ةً تَطْلُبُ  َ اعِي قَطِيعَهُ أَنْكَرَتْ رَاعِيَهَا وَ قَطِيعَهَا فَهَجَمَتْ مُتَحَيِّ مَعَهَا فِ مَرْبضِِهَا فَلَمَّ أَنْ سَاقَ الرَّ
اعِي الَْقِي  تْ بَِا فَصَاحَ بَِا الرَّ تْ بغَِنمٍَ مَعَ رَاعِيهَا فَحَنَّتْ إلَِيْهَا وَ اغْتََّ رَاعِيَهَا وَ قَطِيعَهَا فَبَصَُ
ةً تَائِهَةً لَ  َ ةٌ عَنْ رَاعِيكِ وَ قَطِيعِكِ فَهَجَمَتْ ذَعِرَةً مُتَحَيِّ َ برَِاعِيكِ وَ قَطِيعِكِ فَأَنْتِ تَائِهَةٌ مُتَحَيِّ
ئْبُ ضَيْعَتَهَا فَأَكَلَهَا وَ كَذَلكَِ  هَا فَبَيْناَ هِيَ كَذَلكَِ إذَِا اغْتَنمََ الذِّ رَاعِيَ لَاَ يُرْشِدُهَا إلَِ مَرْعَاهَا أَوْ يَرُدُّ
ةِ لَ إمَِامَ لَهُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ ظَاهِرٌ عَادِلٌ أصْبَحَ ضَالًّ  دُ مَنْ أَصْبَحَ مِنْ هَذِهِ الْمَُّ وَ اللهِ يَا مُمََّ

تَائِهاً وَ إنِْ مَاتَ عَلَ هَذِهِ الْاَلَةِ مَاتَ مِيتَةَ كُفْرٍ وَ نفَِاقٍ ... .5
ملاصدرا در تبیین این روایت چنین آورده است: »در این تمثیل، امام به چوپان و امت به گوسفندان، 
و جاهلی که امام ندارد به گوسفندِ گم شده از گله و چوپانش، تشبیه شده است. و عبادت و کوشش جاهلِ 
بی امام، به سرگردانی آن گوسفند در رفتن و برگشتن تشبیه شده است. به دلیل اشتراک آن دو )جاهلِ 
بی امام و گوسفندِ بدون گله و چوپان( در گمراهی و سرگشتگی، با وجود کوشش و رفتن و برگشتن. و 

1 . بقره/ 170.
2 . صدرالدین شیرازی؛ پیشین؛ ج 1، ص 226.

3 . همان، ج 1، ص 107 و 257.
4 . همان، ج 5، ص 225.

5 . کلینی، محمد بن یعقوب؛ پیشین؛ ج 1، ص 183 و 184.
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ه در اینجا آگاهی جاهلِ پارسا در بعضی زمان ها بر  یْلُ بَصُرَتْ بِقَطِیعِ غَنَمٍ" گویی مُشبَّ هَا اللَّ ا جَنَّ عبارت "فَلَمَّ
تاریکی جهل و کوری خود است هنگامی که بعضی نشانه های بیانگرِ پایین بودن مرتبه اش ـ مانند بلندی 
و رفعت حالِ برخی طالبان علم که آن ها را خوار می کند و کوچک می شمارد و امثال این ها ـ بر او آشکار 
می شود. در این حالت شاید بخواهد در جماعتِ گروهی از آنان داخل شود و شروع به کسب آنچه آنان بر 
آن هستند، کند. ولی زمانی که آمادگیش از بین برود و هیأت جهل و کوری در قلبش رسوخ کند، وارد 
شدن در جرگۀ آنان و سپری کردن زمانی با آن ها، جز بر بیزاری و انکار او نمی افزاید. سرشت او، راه آن 
گروه و پیشوا و امام آنان را ـ اگر چه بر حق باشند ـ انکار می کند. عبارت "فَبَاتَتْ مَعَهَا فِي مَرْبِضِهَا" تشبیهی 
برای مدتی بودن و همراهی او با آن گروه در مجلس استفاده و مدرسۀ آنان است. و به خاطر بودن او در 

تاریکی شب جهل، از ]این همراهی او با آن گروه[ به شب خوابیدن )بیتوته( تعبیر شده است ...«.1 
در خصوص استعاره، استعاره های به کار رفته در احادیث از مکنیه2، مصرّحه3، تخییلیه4، مرشّحه5 

و ... را مشخص کرده است و برای شرح چگونگی آن اهتمام دارد و به خوبی از عهدهٔ آن برآمده است. 
هَا شَيْ ء«6 چنین آورده  سْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّ چنان که در تبیین روایت: »إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ الْفَقِیهُ ثُلِمَ فِي الِْ
سْلَامِ" استعارۀ مکنیه است که اسلام را به دیوار و یا خانه ای تشبیه کرده است  است: »عبارت "ثُلِمَ فِي الِْ
و عالِم را به منزلۀ آنچه راه رخنه را می بندد، ]تشبیه کرده است[. و این مانند چیزی است که از رسول 
لبنة  موضع  الا  کمل  قد  و  اللبن،  من  بالحائط  النبوة  "مثل  فرمودند[:  ]که  است  شده  روایت  خدا6 

واحدة"7 و آن حضرت6 همان خشت و آجر ]آخر[ بود که نبوت به وی ختم گردید«.8 

1 . صدرالدین شیرازی؛ پیشین؛ ج 5، ص 225 و 226.
2 . همان، ج 2، ص 538 و 471.

3 . همان، ج 1، ص 314.

4 . همان، ج 2، ص 474.
5 . همان، ج 2، ص 537 و 378.

6 . کلینی، محمد بن یعقوب؛ پیشین؛ ج 1، ص 38.
7 . مثال نبوت همچون دیواری از خشت و آجر است، که ]تمام دیوار[ به جز جای یک آجر کامل شده است. این روایت در 
نَا 

َ
کْمَلَهُ إِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْهُ وَ کُنْتُ أ

َ
نْبِیَاءِ مَثَلُ رَجُلٍ بَنَی حَائِطاً فَأ

َ
کتب روایی با اختلاف نقل شده است از جمله:  »مَثَلِي فِي الْأ

تِي «؛ ابن ابی جمهور احسائی، عوالي اللئالي العزیزیة في الأحادیث الدینیة، ج  ةَ بَعْدَ سُنَّ بِنَةَ فَلَا رَسُولَ بَعْدِي وَ لَا سُنَّ تِلْكَ اللَّ
 4، ص 123.

8 . صدرالدین شیرازی؛ پیشین؛ ج 2، ص 217.
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یمَانِ الْعِلْم  ...«1 می گوید: »وزیر مانند أکیل، همان موازر است چرا که بار  در شرح روایت »نِعْمَ وَزِیرُ الِْ
شخص را از دوش او برمی دارد. ]صیغه های دیگر آن عبارت اند از:[ قد استوزر فلان ]یعنی فلانی را به 
وزارت گرفت[ و هو یوازر الامیر ]یعنی او وزیر امیر است[ در این روایت، از کمک کننده و یاری رسان به 
وزیر تعبیر شده است یا از باب نام گذاری لازم عام به اسم ملزوم خاص، و یا از باب استعارۀ مُصرّحه، که در 

آن ایمان به سلطان و علم به وزیر آن تشبیه شده است«.2 
الْمَوَارِیثُ«3 که امام علی7  مِنْهُ  بارهٔ مجازهای به کار رفته در روایات، در تبیین عبارت »تَبْکِي  در 
در بارهٔ شخص عالِم نما گفته است، چنین می گوید: »احتمال مجاز عقلی در نسبت دادن گریه به میراث 

وجود دارد«.4 
در معنا کردن واژه »هدی« در روایت شصتم از کتاب العقل و فضائل العلم، در معرفی یکی از مصادیق 
هِمْ﴾5، استناد کرده است و نامیدن قرآن به »هدی« را مجاز و از  ولئِكَ عَلی  هُدیً مِنْ رَبِّ

ُ
هدایت به آیهٔ ﴿أ

باب اطلاق مسبب بر سبب نامیده است.6 
در بارهٔ کنایه و موارد استعمالی آن در احادیث، امام علی7 در همان خطبه ای که در بارۀ شخص 
فَیَغْنَمَ«7، ملاصدرا در توضیح این  اطِعٍ 

َ
بِضِرْسٍ ق الْعِلْمِ  عالِم نما ایراد کردند، می فرماید: »وَ لَا یَعَضُّ فِي 

عبارت گفته است: »کنایه از کم  بهره  بودن او در باب علم است که در آن علم به غذا تشبیه شده است.«8 
هَا الْقَذَرَ«9 در حدیث جنود عقل و جهل، گفته است: »تنظّف به سختی  ظَافَةُ وَ ضِدَّ و در بارهٔ عبارت »النَّ
افتادن در نظافت و کنایه از رهایی یافتن است.«10 از موارد دیگر کنایه، استفاده از ضرب المثل هایی است 
که صدرا در تبیین روایات به آن ها اشاره کرده است. نمونه های آن عبارت اند از: »أسمع جعجعةً و لا أری 

1 . کلینی، محمد بن یعقوب؛ پیشین؛ ج 1، ص 48.
2 . صدرالدین شیرازی، پیشین؛ ج 2، ص 380.

3 . کلینی، محمد بن یعقوب؛ پیشین؛ ج 1، ص 56.
4 . صدرالدین شیرازی؛ پیشین؛ ج 2، ص 474.

5 . بقره/ 5.
6 . صدرالدین شیرازی، پیشین؛ ج 2، ص 124.

7 . کلینی، محمد بن یعقوب؛ پیشین؛ ج 1، ص 55؛ »که او در علم قاطع نیست تا بهره برد«.
8 . صدرالدین شیرازی؛ پیشین؛ ج 2، ص 473.

9 . کلینی، محمد بن یعقوب؛ پیشین؛ ج 1، ص 22.
10 . صدرالدین شیرازی؛ پیشین؛ ج 1، ص 462.
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طحّاناً«1، »لا یعرف الهرّ من البرّ«2، »لیس وراء عبّادان قریة«3، »النقد خیر من النسیة«.4
افزون بر این، ملاصدرا به نکات بلاغی دیگر در کلام ائمه: توجه کرده است چنان که در جایی 
عبارت را از باب اطناب و از نوع ذکر خاص بعد از عام5 و در مکانی دیگر آن را از نوع زیادة التأکید می داند 
و معنای آن را توضیح می دهد.6 در مواردی نیز به فنون بدیعی پرداخته است، چنان که به »لفّ و نشر« به 

کار رفته در کلام ائمه : اشاره می کند.7

نتیجه گیری
بررسی شرح ملاصدرا بر اصول کافی نشان دهندهٔ بهرهٔ فراوان او از مباحث ادبیات عرب در شرح روایات 
است که خود این امر بیانگر آگاهی ایشان به انواع علوم ادبی و مهم ترین منابع آن هاست. هر چند جنبهٔ 
غالب شرح ملاصدرا جنبۀ عرفانی حِکمی است نه جنبهٔ ادبی و او تنها در حد نیاز برای فهم بهتر روایات به 
مباحث ادبی پرداخته است؛ اما شیوهٔ ملاصدرا در بیان نکات ادبی و اجتهادات شخصی او در نقل از منابع، 
شرح او را از نظر ادبیات عرب نیز حائز اهمیت می کند. چنان که می بینیم ملاصدرا فراتر از یک ناقل صِرف 
ظاهر می شود و در نقل از منابع، به اختصار، نقل به معنا، تحلیل و حتی در مواردی نقد اقدام می کند و این 
گونه مهارت خود را در ادبیات عرب نشان می دهد. البته ملاصدرا مانند بسیاری از علمای پیشین،  در ذکر 
نکات ادبی و ارجاع به منابع، در تمام شرح خود به شیوهٔ یکسان و ثابتی عمل نکرده است و در بسیاری 
از موارد اشاره ای به منبع خود نمی کند. نکتهٔ قابل توجه این است که مباحث ادبی همچون صرف، نحو و 
بلاغت در این شرح تقریباً به یک نسبت دیده می شود اما میزان بررسی ها و کنکاش های لغوی در این اثر 

بیشتر است و حجم گسترده ای از مباحث ادبی را در برمی گیرد.

1 . همان، ج 4، ص 1170؛ اصل این کنایه به صورت »أسمع جعجعةً و لا أری طحناً؛ صدای آسیاب را می شنوم ولی آردی 
نمی بینم«، بوده است و آن کنایه از کسی است که زیاد حرف می زند ولی عمل نمی کند؛ ر.ک: ابن منظور، جمال الدین محمد 

بن مکرم؛ لسان العرب، تعلیق علی شیری، بیروت: داراحیاء التراث العربی، 1408ق؛ ج 8، ص 51.
2 . صدرالدین شیرازی؛ پیشین؛ ج 1، ص 457.

3 . همان، ج 1، ص 89.
4 . همان، ج 1، ص 296.

5 . همان، ج 1، ص 458؛ ج 4، ص 888.
6 . همان، ج 2، ص 480؛ ج 5، ص 240.

7 . همان، ج 2، ص 471.
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